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پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران:
 برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه

 )دی ماه 1404(
DOI: 10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21397

داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از وضعیت 
بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم‌گیری های 
اقتصادی بسیار با اهمیت است. بااین حال، مشابه 
اکثر کشورهای دنیا، در ایران نیز اولین برآوردها 
از رشد اقتصادی هر فصل حداقل سه ماه پس از 

پایان آن فصل منتشر می شود. در راستای کاهش 
این تأخیر و دستیابی به آمارهایی بهنگام تر، 
مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است در 
چارچوب حساب های ملی ماهانه با استفاده از 
داده های ماهانه در دسترس، رشد اقتصادی و 

رشد ارزش‌افزوده فعالیت های عمده اقتصادی 
برای هر ماه را برآورد و منتشر کند تا امکان 
واکنش های بهنگام سیاست گذاری نسبت به 
تغییر روندهای بخش حقیقی اقتصاد، فراهم شود.

بیان/شرح مسئله
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طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، در دی ماه 
1404 رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی 
درصد   0 /4 منفی  کشور  پایه  قیمت  به 
و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0/6 
درصد برآورد می شود. رشد ارزش افزوده 
رشته فعالیت‏های عمده اقتصادی به شرح 

ذیل بوده است: 
 ارزش‌افزوده گروه كشاورزي در دی ماه 
1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 2 
درصد رشد داشته است. برآوردهـاي انجـام 
شـده در ايـن زمينـه بـا توجـه بـه آمارهاي 
پايه دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي حاکي 
از کاهش توليد محصولات باغی و دامی در 

دی ماه است. 
 ارزش‌افزوده گروه نفت در دی ماه 1404 
نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 1 درصدي 

داشته است. 
 ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در دی ماه 

1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد صفر 
درصدی داشته است که عمدتا ناشی از رشد 

منفی بخش ساختمان بوده است. 
 ارزش افزوده گروه خدمات در دی ماه 1404 
نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 0/9 
درصدي داشته است. در دی ماه گروه خدمات 
تحت تأثیر رشد منفی بخش های اصلی ازجمله 
بخش های »عمده‌فروشی و خرده فروشی«، 
»هتل و رستوران« و »آموزش و بهداشت« 

بوده است. 
هم چنین طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، 
در دی ماه 1404 رشد ماهانه تولید ناخالص 
داخلی به قیمت بازار کشور 0/6 درصد برآورد 
می شود. رشد اجزای هزینه نهایی به شرح ذیل 

بوده است: 
 هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در 
دی ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل 
رشد منفی 2/9 درصدی داشته است که عمدتا 

ناشی از کاهش ارزش تراکنش های شاپرک در 
پی قطعی اینترنت بوده است. 

 هزینه مصرف نهایی بخش دولتی در دی ماه 
1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 
3 درصدی داشته است که عمدتا  منفی 8/
ناشی از کاهش رشد عملکرد اعتبارت هزینه ای 

دولت بوده است. 
 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دی ماه 
1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 
منفی 12/9 درصدی داشته است که عمدتا 
ناشی از کاهش شاخص فروش کالاهای 
سرمایه‌ای بورسی و شاخص خالص واردات 

کالاهای سرمایه ای بوده است. 
 در دی ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال 
قبل، صادرات کالا و خدمات رشد منفی 2/7 
درصدی و واردات کالا و خدمات رشد منفی 

12/4 درصدی داشته است. 

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰4: 
شاخص موجودی انبار صنایع بورسی

DOI: 10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21402

بیان/شرح مسئله

یکی از شاخص های مهم برای بررسی بهنگام و 
دقیق وضعیت اقتصاد کلان و به خصوص بخش 
صنعت شاخص موجودی انبار است. این شاخص 
تصویری پیش نگر از وضعیت بخش صنعت ارایه 
می‌دهد که از آن برای طراحی، اجرا و ارزیابی 
سیاست های اقتصادی می توان استفاده کرد. 

اطلاعاتی که شرکت های بورسی از وضعیت 
تولید، فروش و موجودی انبار منتشر می کنند با 
تقریب بسیار بالایی با کل صنعت کشور انطباق 
دارد. همچنین تواتر فصلی و ماهانه انتشار گزارش 
شرکت های بورسی خلاء انتشار دیرهنگام گزارش 
نهادهای رسمی از وضعیت صنعت را تا حد بسیار 

خوبی پوشش می‌دهد. در همین راستا مرکز 
پژوهش های مجلس اقدام به ساخت شاخص و 
انتشار گزارش های فصلی از شاخص موجودی 
انبار و نسبت موجودی انبار به فروش بر اساس 

اطلاعات شرکت های بورسی نموده است.
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

طی تابستان سال 1404 شاخص کل موجودی 
انبار صنعت به عدد 144/6 رسیده که نسبت به 
فصل مشابه سال قبل رشد مثبت 2/8 درصدی 
داشته است. نسبت موجودی انبار به فروش کل 
صنعت نیز به عدد0/41  رسیده است. این یعنی به 
اندازه حدود 41 درصد فروش فصلی شرکت های 
صنعتی به شکل موجودی انبار باقی می ماند. این 
رقم از میانگین نسبت برای دوره 1399 تا 1403 

بالاتر بوده است.
شاخص کل موجودی انبار معدن نیز در تابستان 
1404 به عدد 92 رسیده است. که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل رشد منفی 23/8 درصدی داشته 

است. نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز 
رقم  0/46را نشان می دهد که پایین تر از میانگین 

نسبت برای بازه 1399 تا 1403 است.
علاوه بر شاخص کل صنعت و معدن در مورد 
رشد شاخص موجودی انبار صنایع نیز فلزات 
پایه رشد ،13/7 کک و پالایش رشد منفی16/7  ، 
محصولات شیمیایی )بجز دارو( رشد منفی6/5  

و خودروسازی رشد 10/9 درصد داشته است. 
همچنین شاخص موجودی انبار محصولات 
مصرفی4/5 ، محصولات واسطه‌ای منفی 2، 
محصولات سرمایه‌ای منفی 20/3 و نهاده های 

ساختمانی منفی 38/4 درصد رشد داشته اند.

به طور کلی بررسی وضعیت شاخص های موجوی 
انبار و موجودی انبار به فروش نشان می دهد 
هرچند با حذف اثرات فصلی موجودی انبار تغییر 
چندانی نداشته با این حال با توجه به افزایش قابل 
توجه نسبت موجوی انبار به فروش می توان چنین 
ارزیابی کرد که در فصل مذکور بخش مهمی از 
صنایع مساله فروش داشته اند با این حال به دلیل 
بروز شوک جنگ همزمان تولید نیز کاهش یافته 
و در نتیجه شاخص موجودی انبار افزایش قابل 

توجهی نیافته است. 
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تجربه کشورها در رونق مشاغل نوظهور )۳(: 
ژاپن

DOI: 10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21404

بیان/شرح مسئله

با چالش‌های ساختاری  ژاپن در مواجهه 
جمعیت  سریع  پیری  نظیر  بی‌سابقه‌ای 
)پیش‌بینی ۳۸ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال 
تا ۲۰۶۵(، کاهش نرخ باروری )1/3( و کمبود 
شدید نیروی کار )کاهش ۳۶ میلیونی جمعیت 
شاغل تا ۲۰۶۵(، به‌ناچار در حال بازتعریف 
الگوهای اشتغال خود است. افول سیستم سنتی 
»اشتغال مادام‌العمر« )کاهش سهم به ۱۷ 
درصد در ۲۰۲۲( و رشد کارگران غیررسمی 
)۳۷ درصد نیروی کار( نشان‌دهنده شکاف 
عمیق بین ساختارهای قدیمی و نیازهای 
اقتصاد مدرن است. هم‌زمان، ظهور فناوری‌های 
پیشرفته )هوش مصنوعی، رباتیک و انرژی‌های 
تجدیدپذیر( و اقتصاد دیجیتال، تقاضا برای 
مشاغل نوظهور در حوزه‌های علم داده، امنیت 

سایبری و پزشکی از راه دور را افزایش داده 
است. بااین‌حال، شکاف مهارتی )۴۰ درصد 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی احساس ناهماهنگی 
با نیازهای بازار کار( و مقاومت فرهنگی در برابر 
۶۵ درصد مدیران ترجیح می‌دهند  تغییر )
کارمندان قدیمی را حفظ کنند( مانع جذب 
نیروی ماهر در این حوزه‌ها شده است. ازسوی 
دیگر، شکاف جنسیتی )اشغال تنها ۱۵ درصد 
موقعیت‌های مدیریتی توسط زنان( و ساختار 
سختگیرانه آموزشی که بر رقابت برای ورود به 
دانشگاه‌های برتر متمرکز است، انعطاف‌پذیری 
لازم برای پرورش نیروی کار آینده را محدود 
می‌کند. دولت با اجرای سیاست‌هایی مانند 
ویزای »کارگر ماهر مشخص« )جذب ۴۰۰۰۰۰ 
نیروی خارجی تا ۲۰۲۵( و سرمایه‌گذاری در 

ربات‌های مراقبت و فناوری‌های جدید تلاش 
می‌کند شکاف نیروی کار در بخش‌های پرخطر 
)نیاز به ۳۸۰۰۰۰ پرستار اضافی تا ۲۰۴۰( 
را جبران کند. بااین‌حال، موانعی چون بدهی 
۲۶۰ درصد تولید ناخالص  عمومی کلان )
داخلی(، رقابت فناوری با چین و کره‌جنوبی و 
ناهماهنگی بین اصلاحات قانونی و هنجارهای 
اجتماعی، تحقق کامل این گذار را با تردید 
مواجه کرده است. مسئله اصلی، ایجاد توازن 
بین نوآوری فناورانه و بازتعریف ساختارهای 
اقتصادی- اجتماعی به‌گونه‌ای است که هم 
پاسخ‌گوی نیازهای جمعیت پیر باشد و هم 
فرصت‌های شغلی پایدار برای نسل جوان خلق 

کند.

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

اصلاحات ساختاری در قوانین کار )گسترش 
تعریف »کارگر« به فریلنسرها و کاهش ساعت 
آستانه بیمه( به پوشش ۸۵ درصد کارگران 
غیررسمی تحت بیمه سلامت منجر شد. می‌توان 
با الزام بیمه اجتماعی برای پلتفرم‌ها )مانند اسنپ( 
و کاهش حداقل ساعت کاری برای پوشش بیمه، 

از حقوق کارگران گیگ حمایت کند.
سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال و رباتیک )مانند 
ربات‌های مراقبت PARO( موجب کاهش ۳۰ 
درصد فشار بر بخش بهداشت ژاپن شد. می‌توان 
با ایجاد »صندوق ملی رباتیک« و معافیت مالیاتی 
برای شرکت‌های فعال در اتوماسیون، شکاف 

نیروی کار در حوزه‌های پرخطر )کشاورزی و 
معدن( را جبران کرد.

آموزش مهارت‌های دیجیتال به سالمندان 
)آموزش ۱۰ میلیون شهروند بالای ۶۰ سال( 
نرخ اشتغال این گروه را ۱۸ درصد افزایش داد. 
راه‌اندازی »مراکز مهارت‌های آینده« در کشور 
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ایران برای همگام شدن با تحولات فناوری و ایجاد 
مشاغل نوظهور، نیازمند اصلاحات اساسی در 
نظام آموزشی ، حمایت از استارت‌آپ‌ها و نوآوری، 
بازطراحی قوانین کار و بیمه و سرمایه‌گذاری در 
فناوری‌های کلیدی مانند رباتیک، شبکه‌های 
هوشمند انرژی و پلتفرم‌های آموزش دیجیتال 

است. ایران با بهره‌گیری از تجربه ژاپن در 
اتوماسیون و اصلاح قوانین کار، الهام از چین در 
سرمایه‌گذاری متمرکز و الگوبرداری از سنگاپور 
در حمایت از استارت‌آپ‌ها، می‌تواند مسیر رشد 
مشاغل نوظهور را تسریع کند. کلید موفقیت، 
ترکیب اصلاحات قانونی، سرمایه‌گذاری در 

آموزش فنی و ایجاد اکوسیستم نوآوری است. 
برای مثال، توسعه یک »مرکز ملی رباتیک« با 
مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، هم‌زمان با 
اصلاح قانون کار، می‌تواند الگویی عملیاتی برای 

ایران باشد.

با اولویت آموزش هوش مصنوعی و تحلیل داده 
به سالمندان و بازنشستگان، می‌تواند ظرفیت 

اشتغال‌پذیری را ارتقا دهد.

جذب نیروی خارجی هدفمند )ویزای ویژه 
متخصصان فناوری( ۲۰ درصد کمبود نیروی 
متخصص ژاپن را پوشش داد. می‌توان با اجرای 

»برنامه بازگشت نخبگان« )معافیت مالیاتی 
پنج‌ساله و تضمین امنیت شغلی( می‌توان فرار 

مغزها را کاهش دهد.
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ضرورت های توسعه فناوری خودرو متصل در کشور
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بیان/شرح مسئله

بررسی مصوبات و چارچوب های تنظیم گری موجود، 
از جمله دستورالعمل توسعه صنعت خودروهای 
متصل و ماده )۳( قانون ساماندهی صنعت خودرو، 
نشان می دهد که اگرچه توجه به این حوزه آغاز 
شده است، اما چالش هایی نظیر فقدان هماهنگی 
نهادی، طولانی بودن فرآیندهای اجرایی، ابهام در 
مالکیت و امنیت داده ها و نبود استانداردهای جامع، 
مانع تحقق کامل اهداف پیش بینی شده هستند. 
تحقق اهداف این حوزه مستلزم حرکت به سوی 
تنظیم گری هوشمند و فرابخشی، تسهیل مشارکت 

بخش خصوصی، آزادسازی مدیریت شده داده ها 
در چارچوبی امن و استاندارد، و تدوین نقشه راهی 
شفاف و عملیاتی است؛ به گونه ای که توسعه فناوری 
خودرو متصل نه به‌عنوان ابزاری محدود، بلکه به 
 مثابه راهبردی کلان برای ارتقای ایمنی، افزایش 
بهره‌وری و تقویت اقتصاد دیجیتال در صنعت 

حمل ونقل کشور تعریف شود.
از آن است که  همچنین بررسی ها حاکی 
پیاده سازی فناوری خودرو متصل می تواند 
راهکاری مؤثر برای کاهش بخشی از چالش های 

صنعت خودروی کشور باشد. بر این اساس، هدف 
این پژوهش تبیین و ارائه راهکارهای تسهیل 
استقرار این فناوری، به منظور کمک به حل مسائل 
موجود و نیز بررسی الزامات قانونی و نظارتی 
مرتبط با توسعه آن در صنعت خودروسازی کشور 
است. این رویکرد می تواند به عنوان گزینه‌ای 
نسبتاًً کوتاه مدت تر در کنار سایر کلان روندهای 
تحول آفرین این حوزه، از جمله توسعه خودروهای 
برقی و خودران، مورد توجه سیاست گذاران قرار 

گیرد.

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

پودمان های خودرو متصل می توانند با بهره گیری 
از انواع حسگرها، وضعیت مصرف و برداشت 
سوخت را پایش کرده و در کنار سایر ابزارهای 
نظارتی و سازوکارهای قیمتی، به کاهش ناترازی و 
قاچاق سوخت کمک کنند. بر اساس گزارش های 
آژانس بین‌المللی انرژی، فناوری خودروهای 
متصل از طریق پایش برخط عملکرد موتور 
و رفتار راننده و ارائه هشدارهای نگهداری و 
تعمیرات به موقع، می تواند بازدهی مصرف 
سوخت را تا حدود ۱۰ درصد بهبود بخشیده و 
انتشار گاز مونوکسید کربن را تا ۱۵ درصد کاهش 

دهد.

در صورت استقرار مناسب فناوری خودرو متصل، 
می توان با تحلیل داده های رفتاری رانندگان 
)از جمله ارسال هشدارهای ایمنی(، تحلیل 
برخط داده های فنی خودرو و به ویژه بهره گیری 
از سامانه تماس اضطراری )E-Call(، میزان 
تلفات جاده ای را کاهش داد. مطابق گزارش های 
بین‌المللی، خودروهای متصل از طریق سامانه 
E-Call می توانند زمان واکنش نیروهای امدادی 
در هنگام تصادف را تا ۵۰ درصد کاهش داده و 
سرعت مداخله اضطراری را به طور معناداری 

افزایش دهند.
خودرو متصل یکی از گام های کلیدی در مسیر 

دستیابی به نسل جدید خدمات رفاهی در صنعت 
خودروسازی به شمار می آید. از مهم ترین روندهای 
این حوزه، توسعه خدمات پیش بینی و پیشگیری 
خودروهای  داده های  به  دسترسی  است. 
متصل این امکان را فراهم می سازد که زمان 
مناسب تعمیر و نگهداری پیش‌بینی شده و از 
بروز مشکلات جدی جلوگیری شود. افزون 
بر این، خودروهای متصل می توانند به عنوان 
بخشی از سامانه های ضدسرقت نیز عمل کنند 
و با قابلیت هایی نظیر ردیابی لحظه‌ای و ارسال 
فرامین از راه دور، در کاهش جرائم و ارتقای 

امنیت خودرو مؤثر باشند.
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در حال حاضر، اندازه بازار جهانی خودروهای 
متصل حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود و 
پیش بینی می شود طی ده سال آینده تا پنج برابر 
افزایش یابد. در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۸ درصد 
خودروهای تولیدی جهان دست کم به یکی از 
فناوری های مرتبط با خودرو متصل مجهز بوده اند 
و انتظار می رود این نسبت تا سال ۲۰۳۰ تقریباًً 

دو برابر شود.
مجموع این آمار و روندها نشان می دهد فناوری 
اتصال پذیری خودروها یکی از مهم ترین تحولات 
صنعت خودروسازی در سطح جهانی است و در 
شرایط کنونی کشور می تواند به عنوان مرحله ای 
گذار برای حرکت از تولید سنتی به نسل های 
نوین خودروسازی ایفای نقش کند. پیاده سازی 

این فناوری، در مقایسه با برخی تحولات بنیادین 
دیگر، مستلزم تغییرات گسترده در خطوط تولید 
فعلی نیست؛ با این حال، جایگاه آینده کشور در 
این حوزه به میزان هماهنگی و عملکرد ذی نفعان 
و سیاست گذاران در بخش های حمل‌ونقل، 
ارتباطات و نهادهای انتظامی بستگی خواهد 

داشت.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

صنعت خودرو در حال گذار از چندین تحول 
هم‌زمان است. خودروهای متصل، خودروهای 
برقی و خودروهای خودران، هر یک به نوعی بر 
بستر اتصال پذیری شکل می‌گیرند و در نهایت، 
گونه هایی پیشرفته از خودروهای متصل را پدید 
می‌آورند. با توجه به ظرفیت های قابل توجه 
فناوری خودرو متصل در کمک به حل برخی 
زیرساخت ها  توسعه  کشور،  چالش های 
و فناوری از یک سو و استقرار تنظیم گری و 
سیاست گذاری چابک از سوی دیگر، ضرورتی 
انکار ناپذیر به  شمار می‌آید. تحقق زیست بوم 
خودرو متصل را می توان از دو منظر »اجرایی« و 

»سیاست گذاری« مورد بررسی قرار داد.
۱. الزامات اجرایی

از منظر اجرایی، توسعه این حوزه مستلزم 
تعریف و پیشبرد سه پروژه کلان است:

      توسعه و تأمین پودمان های اتصال پذیری؛
  تأمین زیرساخت های ارتباطی و ابری 

موردنیاز؛
   نصب و یکپارچه سازی پودمان ها در سامانه 
خودرو برای دو گروه خودروهای جدید و 

خودروهای در حال بهره برداری.
۲. الزامات سیاست گذاری

با توجه به تأثیر این فناوری بر مصرف کنندگان 
نهایی و ارائه دهندگان خدمات، سیاست گذاری 
در این حوزه در چند محور اساسی قابل طرح 

است:

الف( تدوین و استقرار استانداردها
  نخستین محور، تدوین استانداردهای جامع 

در سه سطح است:
  استانداردهای فنی تجهیزات و پودمان ها،

  استانداردهای جانمایی و یکپارچه سازی 
تجهیزات در سامانه خودرو،

  استانداردهای فناوری های ارتباطی.
با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون اقدام 
زمینه صورت  این  در  مؤثری  و  نظام مند 
نگرفته است. پیشنهاد می شود تدوین و ابلاغ 
استانداردهای مرتبط با فناوری خودرو متصل 

در اولویت کاری نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
ب( حفاظت از داده ها، حریم خصوصی و 

امنیت سایبری
حجم گسترده داده‌های تولیدشده توسط 
خودروهای متصل، ضرورت توجه جدی به 
امنیت و محرمانگی داده ها را دوچندان می کند. 
در این راستا، کمیسیون عالی تنظیم مقررات 
فضای مجازی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ 
»دستورالعمل به کارگیری خدمات شبکه های 
صنعت  توسعه  به  کمک  برای  ارتباطی 
خودروهای متصل« را تصویب و ابلاغ کرده است. 
هدف این مصوبه، تعیین الزامات امنیت سایبری، 
حفاظت از حریم خصوصی و چارچوب های 
انبارش و پردازش کلان‌داده ها در تعامل میان 
ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و سایر بازیگران 
صنعت خودرو بوده است. از جمله نکات مهم 
این دستورالعمل، تأکید بر گمنام سازی داده ها 

در صورت ارائه به نهادهای مختلف و تضمین 
امنیت فرآیند انتقال داده از پودمان ارتباطی 
خودرو به سامانه های شرکت های ارائه‌دهنده 

خدمات ارتباطی است.
ج( فراگیرسازی فناوری

۳( قانون  مجلس شورای اسلامی در ماده )
ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را مکلف کرده است با همکاری 
وزارتخانه های ارتباطات، نیرو، راه و شهرسازی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت 
به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین 
در صنعت خودروسازی اقدام کند. پیشنهاد 
می شود »خودرو متصل« به عنوان یکی از 
محورهای راهبردی این سند مورد توجه ویژه 

قرار گیرد.
همچنین در تبصره این ماده، دولت مجاز شده 
است با هدف کاهش و بهینه سازی مصرف 
سوخت، نسبت به اعمال عوارض پلکانی برای 
خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با 
مصرف بالاتر از حد مجاز )به تشخیص سازمان 
ملی استاندارد( اقدام کند. تحقق اهداف این 
تبصره می تواند از طریق پیاده سازی طرح 
خودروهای متصل و بهره‌گیری از گلوگاه هایی 
نظیر فرآیند پلاک گذاری خودروهای جدید، 
تعویض پلاک خودروهای موجود، تخصیص 
سوخت مبتنی بر پیمایش، و طراحی مشوق های 

بیمه ای و معاینه فنی هوشمند، تسهیل شود. 
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بررسی تطبیقی تجارب جهانی در برنامه ریزی و مدیریت 
کاربری ترکیبی در حوزه گردشگری؛ موضوع بند »ث«

ماده )۸۳( برنامه هفتم پیشرفت
1405 / 1 / 26

21401

امروزه امر گردشگري با کاربري ترکيبي ميتواند 
پاسخي سياستي به چالش هاي همزمان کمبود 
زمين مناسب براي توسعه گردشگري، مشکلات 
محيط زيستي، آثار منفي فصلي بودن تقاضاي 
گردشگري و نياز به تنوع بخشي درآمد در يک 
کاربري باشد. بر اين اساس ميتوان به شرايطي 
براي حادث شدن برخي مشکلات و معضلات 

نظير فساد و گسترش پديده زمين خواري و 
قفل شدن توسعه زمين و غيرفعال ماندن آن )در 
طرح هايي که با ماهيت گردشگري ترکيبي آغاز 
شدند اما در ميانه توسعه بنا به دلايل اقتصادي، 
ازسوي مالکان متوقف شده و به عدم توسعه 
مطابق برنامه زمين منجر شده است(، اشاره 
کرد. در واقع اين مسئله مطرح ميشود که اين 

موضوع همانند يک تيغ دولبه، در صورتي که به 
سازوکارهاي درست مديريتي آن توجه نشود، 
ممکن است نتيجه اي کاملًاً معکوس داشته باشد. 
همچنين به علت ديده شدن اين موضوع در قانون 
برنامه هفتم، ضرورت توجه و بررسي موضوع آن 

دوچندان ميشود.
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسي آموزه هاي جهاني در موضوع کاربري 
ترکيبي در حوزه گردشگري موارد ذيل را نشان 

ميدهد:
 قانونگذاري محيطي و سلسله مراتب طرح ريزي 
که ساخت‌وساز را از نوارهاي ساحلي حساس 
دور کرده و توسعه را به قطعات مجاز پشت پهنه 
حفاظت هدايت ميکند که در کشورهاي يونان، 

اسپانيا و فرانسه استفاده شده است.
 تلفيق پنجره واحد خدمات کسب‌وکار با 
سيستم هاي سخت گيرانه حفاظت منظر براي 
انجام همزمان تسهيل فرايند اداري سرمايه گذاري 

و پاسداشت کيفيت مناظر طبيعي و فرهنگي 
توسط کشورهايي همچون ايتاليا، فيليپين و 

ايالات متحده آمريکا به کار گرفته شده است.
مناطق  و  مجتمع ها  چارچوب    طراحي 
هماهنگ سازي  براي  گردشگري  يکپارچه 
فرايند برنامه ريزي، تصويب و اجرا در طرح هاي 
بزرگ گردشگري و کاهش پراکندگي نهادي 
در کشورهايي همچون ژاپن و فيليپين مشاهده 

شده است.
 توجه به اخذ ماليات پلکاني از برخي کاربريها 
با گردشگري ترکيبي نظير هتل ها و استفاده آن 

در همان مناطق از رويکردهاي مالي براي توسعه 
مناطق گردشگري ترکيبي بوده که در تجربه 
برخي کشورها نظير ايالات متحده آمريکا و ژاپن 

مشاهده شده است.
نظير  حقوقي  سازوکارهاي  به کارگيري   
اجاره هاي بلندمدت و منع انتقال حقوق مالکانه 
براي محدود کردن سفته بازي و حفظ کنترل 
حاکميتي بر جهت گيري توسعه در مناطق 
گردشگري، آموزه‌اي بود که توسط کشورهايي 

همچون روسيه استفاده شده است.

بررسي آموزه هاي جهاني در موضوع کاربري 
ترکيبي در حوزه گردشگري موارد ذيل را نشان 

ميدهد:
 قانونگذاري محيطي و سلسله مراتب طرح ريزي 
که ساخت‌وساز را از نوارهاي ساحلي حساس 
دور کرده و توسعه را به قطعات مجاز پشت پهنه 
حفاظت هدايت ميکند که در کشورهاي يونان، 

اسپانيا و فرانسه استفاده شده است.
 تلفيق پنجره واحد خدمات کسب‌وکار با 
سيستم هاي سخت گيرانه حفاظت منظر براي 
انجام همزمان تسهيل فرايند اداري سرمايه گذاري 

و پاسداشت کيفيت مناظر طبيعي و فرهنگي 
توسط کشورهايي همچون ايتاليا، فيليپين و 

ايالات متحده آمريکا به کار گرفته شده است.
مناطق  و  مجتمع ها  چارچوب  طراحي   
هماهنگ سازي  براي  گردشگري  يکپارچه 
فرايند برنامه‌ريزي، تصويب و اجرا در طرح هاي 
بزرگ گردشگري و کاهش پراکندگي نهادي در 
کشورهايي همچون ژاپن و فيليپين مشاهده 

شده است.
 توجه به اخذ ماليات پلکاني از برخي کاربريها 
با گردشگري ترکيبي نظير هتل ها و استفاده آن 

در همان مناطق از رويکردهاي مالي براي توسعه 
مناطق گردشگري ترکيبي بوده که در تجربه 
برخي کشورها نظير ايالات متحده آمريکا و ژاپن 

مشاهده شده است.
نظير  حقوقي  سازوکارهاي  به کارگيري   
اجاره هاي بلندمدت و منع انتقال حقوق مالکانه 
براي محدود کردن سفته بازي و حفظ کنترل 
حاکميتي بر جهت گيري توسعه در مناطق 
گردشگري، آموزه‌اي بود که توسط کشورهايي 

همچون روسيه استفاده شده است.
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بررسی چالش ها و مسائل آموزش و پرورش عمومی در 
شرایط جنگ تحمیلی رمضان و ارائه راهکارهای سیاستی 1405 / 1 / 19

21409

بیان/شرح مسئله

استمرار آموزش عمومی در شرایط جنگ تحمیلی 
رمضان و شرایط مشابه از دو سو حائز اهمیت است: 
نخست آن که در صورت هر گونه توقف در آموزش 
موجب کاهش عمق یادگیری دانش‌آموزان 
می شود و اثرات خود را در سال های تحصیلی آتی 
نیز نشان می دهد و ثانیاًً به عنوان یکی از مؤلفه های 

تاب‌آوری جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. 
توقف آموزش حضوری مدارس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ 
و انتقال فرآیندهای آموزشی به بسترهای مجازی 
و شیوه های غیرحضوری، هرچند استمرار فرایند 
آموزش را فراهم نموده است اما آسیب هایی دارد 
که نیازمند رفع به جهت ارتقاء کیفیت آموزش و 

رفع بی عدالتی های آموزشی است؛ به ویژه آن که 
در سال تحصیلی جاری توقف فرآیند آموزش 
حضوری به دلیل آلودگی های زیست‌محیطی، 
برودت هوا، ناترازی انرژی، شیوع بیماری ها و... 

بیش از سال های گذشته بوده است.



21

14
05

ن 
دی

ور
فر

م /
سو

ی و
س

ره 
ما

ش

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

توقف آموزش و پرورش حضوری دانش‌آموزان و 
انتقال فرآیندهای آموزشی به بسترهای مجازی 
و شیوه های غیرحضوری مسائل و چالش های 
مهمی برای کیفیت آموزش، تعمیق یادگیری و 
عدالت آموزشی پدید آورده که مهم ترین آن ها به 

قرار ذیل است:
1. کاهش زمان مؤثر آموزش

2. افت کیفیت تدریس معلمان و کاهش عمق 
یادگیری دانش‌آموزان به‌دلیل محدودیت های 

تدریس مجازی، تلویزیونی و مکاتبه ای 
3. عدم دسترسی بخشی از دانش‌آموزان به 
آموزش های مجازی برخط و احتمالًاً افزایش 

بازماندگی از تحصیل
4. کاهش اعتبار ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی 

در شیوه آزمون های مجازی
۵. تضعیف کارکردهای پرورشی و تربیتی در 

آموزش های غیرحضوری
۶. کاهش انگیزه تحصیلی و فشارهای روانی 
و  معلمان  برای  جنگ  از  ناشی  عاطفی  و 

دانش آموزان

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به آسیب های برشمرده شده راهکارهای 
سیاستی، تقنینی و نظارتی ذیل که بخشی از 
آن ها به وزارت آموزش‌وپرورش مرتبط است و 
بخشی دیگر نیازمند همکاری و اقدام سایر نهادها 

و دستگاه ها می باشد، پیشنهاد می شود:
1. پویش ملی برای فراخواندن آحاد مردم و نهادها 
جهت همکاری در جبران عقب ماندگی های آموزشی

2. ایجاد انعطاف های مدیریتی و تفویض اختیار به 
استان ها، مناطق و مدارس برای تصمیم گیری و 

تمشیت امور آموزشی و پرورشی
3. بازنگری در برنامه درسی ملی متناسب با 
شرایط جنگ و اعطای اختیارات به مدارس و 
معلمان برای تنظیم محتواهای درسی به ویژه در 

ساحات تعلیم  و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 
و تعلیم  و تربیت اجتماعی و سیاسی

4. تدبیر جبران ساعات آموزشی از دست رفته 
به صورت متنوع و غیرمتمرکز  )در هر روز و 

همچنین کلیت سال تحصیلی(
5. تأمین و تمهید الزامات و زیرساخت های 
آموزش مجازی و تنوع بخشی به روش ها و 

قالب های آموزش
6. ایجاد انعطاف در شیوه های سنجش و ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی و فراهم کردن امکان ترمیم 
نمره ارزشیابی پایانی برای دانش‌آموزان در 

آزمون های جبرانی شهریورماه
3. تقویت ارائه خدمات حمایتی روان شناختی 

به  غیرحضوری  و  حضوری  مشاوره‌ای  و 
دانش آموزان و خانواده ها

8. الگوسازی از معلمان دلسوز و دارای خلاقیت
9. استفاده از ظرفیت اجتماعات شبانه و همچنین 
کلاس های زیرزمینی و ایستگاه های مترو برای 

برگزاری حداقلی جلسات جبرانی و رفع اشکال
10. طراحی و اجرای دوره آموزش جبرانی در 
تابستان جهت رفع عقب ماندگی ها و تعمیق و 

تثبیت یادگیری در دانش آموزان لازم التوجه
11. آموزش و توانمندسازی معلمان و کادر 

مدرسه متناسب با شرایط بحران
12. ارائه آموزش های لازم به والدین برای راهبری 

فرایند آموزش )طرح والد- معلم( .
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DOI:  10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21410

واکاوی چالش ها و الزامات جذب منابع انسانی 
کارآمد و باکیفیت در آموزش و پرورش 1405 / 1 / 29

21410

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

هر چند در سال هاي گذشته با ورود شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي به 
اصلاح و وضع سياست ها و قوانين، شاهد چرخش 
سياستي در جذب و گزينش نيروي انساني 
آموزش و پرورش از کمّّيت گرايي به کيفيت گرايي 
و شايسته گزيني بوده ايم؛ اما وجود برخي موانع و 
چالش ها، تحقق اهداف کيفي تصريح  شده در اين 

سياست ها و قوانين را با مشکل جدي مواجه کرده 
است. پيامد اين وضعيت، تقليل زيرنظام جذب و 
گزينش معلمان از گلوگاه کيفيت ساز به کانال 
تزريق کمّّي نيرو )فارغ از کيفيت( در آموزش 
و پرورش است که تضمين کيفيت آموزشي را 
در بلندمدت به مخاطره م‌ياندازد. لذا بررسي 
سياست ها و قوانين و مقررات جذب، گزينش و 

استخدام معلمان و سازوکارهاي پياده سازي و 
نظارت بر تحقق آنها در محيط اجرا و احصاي 
موانع و چالش هاي تحقق اهداف نهفته در اين 
سياست‌ها و قوانين و همچنين، تعيين الزامات 
و بايسته هاي استقرار و تثبيت نظامي کارآمد 
در جذب، گزينش و استخدام معلم از اهميت 

بيبديلي برخوردار است. 

مهم ترين موانع و چالش هاي اساسي حوزه 
جذب، گزينش و استخدام معلمان به‌شرح ذيل 

هستند:

و  چالش هاي ساختاري  و  موانع  الف( 
فرايندي

  ضعف در برنامه ريزي جامع و بلندمدت منابع 
انساني و پاسخ هاي انفعالي به چالش هاي اين 

حوزه،
 ناکارآمدي ساختار و تشکيلات نظام جذب 
نيروي انساني آموزش و پرورش و ناهماهنگي 
و ناتواني آن در اجراي چرخش هاي سياستي 

صورت گرفته در اين حوزه،
 ضعف در نظام شاخص ها و ابزارهاي ارزيابي 

و سنجش صلاحيت هاي عمومي، تخصصي و 
حرفه اي و گزينش معلمان،

  فقدان ساختار و واحدهاي کاري تخصصي 
لازم براي ارزيابي و سنجش صلاحيت هاي 

حرفه اي معلمان،
  چندپارگي سياست ها و استانداردهاي 
سنجش و پذيرش دانشجويان در دانشگاه هاي 

تربيت معلم کشور، 
 طولاني شدن فرايندهاي جذب به‌دليل 
بوروکراسي پيچيده و ناهماهنگي نهادي در 
زيست بوم جذب نيروي انساني آموزش و 

پرورش،
 عدم ابتناي فرايندهاي جذب نيروي انساني 

بر پايه آمايش شاخه ها و رشته هاي تحصيل.ي

ب( موانع و چالش هاي حقوقي و قانوني
 ناکارآمدي قراردادهاي استخدامي بدو ورود 

در نظام جذب معلمان، 
سهميه هاي  و  امتيازات  جايگزيني   
تبعيض‌آميز با امتيازات علمي و صلاحيت هاي 

معلمي،
 ناکارآمدي سهميه هاي بوميگزيني در جذب 

معلمان،
 نابساماني و ناکارآمدي نظام طبقه بندي 

مشاغل معلمان،
 ابهام در تعريف »صلاحيت حرفه اي معلمي« و 

نحوه اعمال آن براي به کارگيري معلمان.
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ج( ساير موانع و چالش ها
و  معيارها  سياست ها،  تأثيرپذيري   
استانداردهاي جذب و استخدام از تحولات فراتر 

از حوزه آموزش  و پرورش، 

 کاهش جذابيت معلمي در جامعه و فرهنگ 
عمومي،

  فراهم نبودن الزامات و اقتضائات جذب و حفظ 
نخبگان، استعدادهاي برتر و نيروهاي توانمند،

  غفلت از ارزيابي شاخص ها و شايستگيهاي 

فناورانه معلم و تغيير نقش و کارکردهاي معلمان 
براي مواجهه با تحولات فناورانه آينده،

 غيرشفاف بودن شاخص ها و معيارها و 
ناکارآمدي فرايندها و سازوکارهاي گزينش.

1. به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت‌رويه در 
فرايندهاي صلاحيت سنجي، جلوگيري اثر 
تصميمات سليقه اي دولت ها بر معيارهاي جذب 
و گزينش و نظارت بر حسن اجراي سياست ها و 
قوانين و مقررات اين حوزه ها پيشنهاد ميشود؛ 
شاخص ها، معيارها و استانداردهاي صلاحيت 
معلمي که چارچوبي براي طراحي و اعطاي 
گواهينامه صلاحيت معلمي خواهد بود در 
قالب سند جامع نيروي انساني وزارت آموزش 
و پرورش )موضوع بند »الف« ماده )88( قانون 
برنامه هفتم پيشرفت( به صورت تفصيلي تعيين 
و در يک مرجع ذ‌يصلاح فرادستي همچون 
مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي به تصويب رسيده و تبديل به قانون 

دائمي شوند. 
2. تشکيل معاونت سرمايه انساني وزارت آموزش 
و پرورش با ارتقاي ساختاري و کارکردي مرکز 
برنامه‌ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت 
آموزش و پرورش و الحاق بخش هايي از مرکز 
ارزشيابي و تضمين کيفيت آموزش و پرورش در 
تناظر با چرخش هاي سياستي صورت گرفته در 

حوزه جذب و گزينش منابع انسان.ي 
3. اصلاح ماده )6( قانون متعهدين خدمت براي 
بازتعريف مسير استخدامي و تبديل وضعيت 
معلمان )از استخدام پيماني تا رسمي- قطعي( 

به صورت پلکاني و پيوند مسير تثبيت شغلي با 
توسعه  حرفه اي و کارراهه شغلي و نظام رتبه بندي 
معلمان با تأکيد بر سنجش صلاحيت هاي 
عمومي )اخلاقي، اعتقادي و روان شناختي( 
پيش از آغاز تحصيل، ارزشيابي مهارت‌هاي عملي 
و تربيتي در حين تحصيل و احراز شايستگيهاي 
عمومي، تخصصي و حرفه اي پيش از به کارگيري 
در مدرسه مبتنيبر گواهينامه صلاحيت معلم.ي

4. الحاق يک ماده به قانون گزينش معلمان 
و کارکنان آموزش و پرورش به منظور تبيين، 
تثبيت و دائمي شدن موضوع گزينش استمراري 
مورد اشاره در بند »پ« ماده )88( قانون برنامه 
هفتم پيشرفت و انجام تغييرات ساختاري لازم 
در مرکز گزينش وزارت آموزش و پرورش از 
طريق ايجاد واحدهاي تخصصي براي ايفاي 
مأموريت‌هاي مورد انتظار از آن در حوزه 
صلاحيت سنجي داوطلبان کنکور اختصاصي 
تربيت معلم، آزمون هاي استخدامي و متقاضيان 

ارتقا در نظام رتبه بندي معلمان.
در  استخدامي  سهميه هاي  ساماندهي   .5
آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش با اصلاح 
قوانين و مقررات مربوطه با تأکيد بر موکول 
شدن مشوق ها و مزيت هاي شغلي مربوطه براي 
ذينفعان اين سهميه ها و امتيازات پس از قبولي 
در آزمون، اخذ گواهينامه صلاحيت معلمي و 

استخدام شدن به عنوان معلم.
6. استفاده هوشمندانه و هدفمند از روش هاي 
خريد خدمات، برون سپاري، مؤسسات و مراکز 
آموزش فني و حرفه‌اي ساير بخش هاي دولتي 
و غيردولتي و ظرفيت خبرگان تجربي مانند 
صنعتگران و هنرمندان براي تدريس دروس 
تخصصي مرتبط با حوزه هاي مهارت و فناوري 
و اجراي رشته هاي خاص فناورانه، رشته هاي 
کم متقاضي و ايجاد رشته هاي تحصيلي خاص 
به صورت اقتضايي و موقت در مناطق خاص 
کشور به جاي تربيت و استخدام قطعي معلمان 
فني از طريق دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا.يي

7. ايجاد سازوکارهاي دائمي رصد و پايش 
داده هاي جمعيتي، آمار دانش‌آموزي، نرخ 
بازنشستگي، برنامه توسعه رشته هاي تحصيلي 
در دوره دوم متوسطه، ضريب نفوذ فناوري در 
کلاس هاي درس و استانداردهاي کيفي تعيين 
شده در اسناد بالادستي در سطح استان، منطقه 

و مدرسه. 
8. بازنگري پوياي طرح طبقه بندي مشاغل معلمان 
با محوريت تعريف رسته و مشاغل تخصصي 
نوظهور در حوزه هاي معلمي، هم سو با تحولات 
در عناوين دروس دوره هاي تحصيلي، ساختار و 
محتواي برنامه هاي درسي و شايستگيهاي مورد 

نياز در محيط هاي يادگيري فناورانه. 
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بررسی عملکرد ماده واحده قانون سرباز قهرمان 
)مصوب 1376/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی( 1405 / 1 / 29

21411

بخش عمده‌ای از دوران قهرمانی و عضویت 
ورزشکاران در تیم های ملی در سن مشمولیت 
سربازی است و لزوم گذراندن خدمت سربازی 
با حضور ورزشکاران در تیم های ملی، خروج 
از کشور و همچنین انجام تمرینات و تداوم 
دوران قهرمانی با چالش هایی همراه بوده است. 
در این راستا، قانون سرباز قهرمان در تاریخ 
1376/۱۲/13 در مجلس شوراي اسلامي با 

هدف سپری کردن خدمت سربازی اعضای 
تیم های ملی پس از طی دوره آموزش نظامی 
تصویب شده است. قانون مذکور در دو مرحله در 
تاریخ های 1380/6/6 و 1391/10/3 و با هدف 
سهولت شرکت ورزشکاران ملي در مسابقات 
برون مرزي و همچنین معافیت و استخدام 
قهرمانان اصلاح شد. با توجه به گذشت بیش 
از 31 سال از آخرین اصلاحیه این قانون، میزان 

عملکرد و موفقیت این قانون در حل مسائل 
مرتبط با خدمت سربازی و همچنین استخدام 
ورزشکاران و بررسی محدودیت های قانون 
مذکور به عنوان مسئله مورد بحث است. در این 
راستا، گزارش حاضر با هدف بررسی عملکرد 

قانون مذکور تدوین شده است. 

  در بازه زمانی سال 1396 تا سال 1403 تعداد 
278 ورزشکار و تعداد 8 نفر از فرزندان قهرمانان 

پارالمپیک از خدمت سربازی معاف شده اند. 
 ‌از تعداد 410 نفر از ورزشکاران مشمول این 
قانون که برای استخدام به سازمان اداری و 
استخدامی معرفی شده است، تعداد 250 نفر 
استخدام شده اند. به عبارت دیگر، تنها 60 درصد 

از افراد معرفی شده، موفق به استخدام شده اند.
  هم ورزشکاران و هم کارفرمایان به استخدام 
ورزشکاران، به عنوان فرصتی برای دریافت حقوق 
و مزایا و پاداشی برای مدال‌آوری نگاه می کنند 
و به موضوع بهره‌وری و بهره‌گیری از تجارب 

و تخصص و توسعه حرفه‌ای آنان، کمتر توجه 
می شود. 

 ‌در سال 1403 و طی هشت ماهه نخست سال 
1404، تعداد 17 ورزشکار ازسوی وزارت ورزش 
و جوانان به عنوان اعضای تیم های ملی جهت 
گذراندن دوران خدمت سربازی مورد تأیید قرار 

گرفته است. 
  تسهیلات استخدامی، موضوع تبصره »5« 
قانون، مدال‌آوران پارالمپیک، پاراآسیایی و 

المپیک ناشنوایان را شامل نشده است.
  تأکید قانون سرباز قهرمان بر معافیت و 
گذراندن دوران خدمت سربازی در تیم های ملی 

است و سایر تسهیلات ازجمله خدمت جایگزین 
مورد توجه قرار نگرفته است.

   قانون »سرباز قهرمان« در آغاز با هدف حمایت 
از ورزشکاران جهت گذراندن دوران سربازی 
در قالب تیم های ملی و همچنین تسهیل 
امکان خروج از کشور یا اخذ گذرنامه تدوین 
شده بود؛ اما در اصلاحیه مورخ 1391/10/3، 
از رویکرد و عنوان اولیه خود فاصله گرفت و 
تسهیلات استخدامی نیز به این قانون الحاق 
شده و در نتیجه، انحراف این قانون از عنوان و 
جهت گیری های اولیه آن، به وضوح قابل مشاهده 

است.

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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در راســتای رفع نواقــص و چالش های موجود 
در قانون ســرباز قهرمان، اعمال اصلاحات زیر 

ضروری به نظر می رسد: 
   اصلاح تبصره »6« بــا هدف تدوین آيين نامه 
اجرايي موضوع خدمت جایگزین که به پيشنهاد 
وزارت ورزش و جوانان و با همكاري وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و به تأييد 

ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد.
 اصلاح تبصره »5« با هدف گســترش شمول 
تسهیلات استخدامی به مدال‌آوران پارالمپیک، 

پاراآسیایی و المپیک ناشنوایان انجام شده است.
 اصلاح و تغییر عنوان قانون به »قانون تسهیلات 
خدمت وظیفه و اســتخدام ورزشــکاران« در 
راســتای رعايت بند »9« سیاســت های کلی 
نظام قانونگذاری با موضوع پرهیز از ایجاد ابهام و 

افزایش شفافیت قانون است.
همچنین اقدام های نظارتی و اجــرایی زیر، در 

راستای حمایت از قهرمانان تجویز می شود: 
   نظارت بر میزان اجرا و تحقق ماده )33( قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با موضوع 

به کارگیری دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر 
مشمول خدمت سربازی در بخش ورزش، ازسوی 

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
   تهیه و اجرای طــرح جامع هدایت تحصیلی، 
توانمندســازی و کارآفرینی قهرمانان با رویکرد 
توسعه مهارت ها و افزایش تناسب بین مشاغل 
و شــرایط احراز آنها و همچنیــن افزایش توان 
کارآفرینی ورزشکاران توســط وزارت ورزش و 
جوانان و با همکاری وزارت علــوم، تحقیقات و 

فناوری.  

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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بیان/شرح مسئله
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بررسی تجارب جهانی مخازن امن موزه ها در 
بحران های مختلف 1405 / 1 / 29

21412

امروزه یکی از مسائل اصلی در مورد 
موزه ها، موضوع مخزن امن آنهاست. در 
برخی موزه های جهان بسیاری از این 
مخازن در زیرزمین ها، فضاهای فرسوده 
یا ساختمان هایی با طراحی قدیمی شکل 
گرفته‌اند و در برابر تهدیدهایی مانند 
سیلاب، زلزله، آتش سوزی، فرونشست، 
حوادث صنعتی و در برخی مناطق جنگ 
حجم  رشد  آسیب پذیرند.  ناامنی،  و 
و  مالی  منابع  محدودیت  مجموعه ها، 
انسانی و فقدان استانداردهای یکپارچه 
برای مکان یابی، طراحی و بهره برداری 
مخازن، این آسیب پذیری را تشدید کرده 
است. از سوی‌دیگر، در سطح بین‌المللی 
آشکار شده که حتی اگر تالارهای نمایش 
مقاوم سازی شوند، بدون مخازن امن، 
بخش اصلی حافظه مادی یک کشور در 
معرض خطر باقی می ماند. در برابر این 
وضعیت، برخی کشورها به سمت ایجاد 
مخازن مشترک ملی یا منطقه‌ای، برخی 
به سمت مخازن برون شهریِِ دور از حریم 

خطر و برخی دیگر به سمت ترکیبی از 
بهسازی مخازن موجود، مخازن موقت و 
راه حل های رقومی )الکترونیکی( حرکت 
کرده‌اند. مسئله اصلی این است که چگونه 
با منابع محدود، شبکه‌ای از  می توان 
مخازن امن طراحی کرد که هم تاب‌آوری 
مجموعه ها را در برابر بحران ها افزایش دهد 
و هم با کارکردهای پژوهشی، آموزشی 
و مدیریت دانش پیوند بخورد. در ایران 
با اینکه استاندارد هایی نظیر استاندارد 
ملی حفاظت از میراث فرهنگی )مربوط 
به مشخصات موقعیت مکانی، ساخت و 
تغییر ساختمان ها یا فضاهای مورد نظر 
برای انبارش )گنجینه ها( یا استفاده از 
مجموعه های میراثی( 1 وجود دارد، اما این 
استانداردها غالباًً یکپارچه نبوده و بیشتر 
متوجه نکات فیزیکی مجموعه ها و موزه ها 
هستند، همچنین سازوکار قانونی مرتبط 
با این موضوع در نظام قوانین کشور به‌‌طور 

جامع هنوز وجود ندارد.

1 . این استاندارد در سال 1399 و توسط مرکز ملی ایران با توجه به شرایط فیزیکی و امنیتی مجموعه ها تدوین شد.
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

آموزه های جهانی در تجارب مخازن امن موزه ها در 
کشورهای بررسی شده به صورت زیر قابل بررسی 

است:
 ‌در هلند، روسیه و فرانسه، استفاده از مخزن 
برون شهری دور برای کاهش خطر سیل و دیگر 
خطرات محیطی، نشان می‌دهد که مکان یابی 
مخزن در خارج از حریم های پرخطر شهری، یکی 
از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک است؛ به‌ویژه 
وقتی بنای اصلی موزه در حاشیه رودخانه یا در 

بافت متراکم شهری قرار دارد.
 ‌در ترکیه و اوکراین، تأکید ویژه‌ای بر بهسازی 
غیرسازه‌ای مخازن موجود و مخازن درجا در 
زیرزمین ها دیده می شود؛ اقدام هایی مانند مهار 
قفسه ها، استفاده از موانع و فوم برای اشیای 
شکننده، کاهش تراکم، جداسازی اشیای حساس و 
انتخاب فضاهای داخلی تر ساختمان. این دو تجربه 
نشان می دهد که حتی بدون ساخت مخزن جدید، 

می توان با مداخلات کم هزینه بخش قابل توجهی 
از ریسک را کاهش داد.

  در ترکیه و اوکراین، استفاده از مخازن امن موقت 
یا کانتینری در بحران به‌ویژه پس از زلزله یا در 
مناطق درگیر جنگ، به عنوان یک راه حل »پل« 
مطرح شده است؛ به این معنا که بخشی از آثار 
اولویت دار برای مدتی در کانتینرهای تخصصی یا 
مخازن موقت مستقر می شوند تا زمانی که بناهای 

اصلی تعمیر یا مخازن دائم جدید آماده شوند.
 ‌در ژاپن و اوکراین، محور مهمی از رویکرد 
حفاظتی بر سازه مقاوم و فضاهای تقویت  شده 
برای کف و قفسه ها استوار است؛ در ژاپن با 
به کارگیری جداسازی لرزه‌ای کف ها و قفسه ها 
در ساختمان های جدید و در اوکراین با استفاده از 
اتاق های امن تر، فضاهای بدون پنجره و تقویت  شده 
برای کاهش احتمال سقوط و ضربه به آثار در زمان 

زلزله یا حمله نظامی.

 ‌در هر هفت کشور، تجربه ها نشان می‌دهد که 
منطق غالب، شبکه‌ای  دیدن مخازن و داشتن 
مقصدهای جایگزین است؛ یعنی مخازن نزدیک، 
مخازن برون شهری، مخازن مشترک و مخازن 
موقت در کنار هم عمل می کنند و هیچ کدام از این 
کشورها به یک ابر مخزن واحد برای نجات همه آثار 

تکیه نکرده اند.
و  آموزش  اوکراین،  و  ژاپن  ترکیه،   ‌در 
توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه مخزن 
و مدیریت بحران، جزء جدایی ناپذیر سیاست 
حفاظت است؛ از دوره های آموزشی حضوری و 
بسته های آموزش از راه دور درباره ریسک زلزله 
و جنگ، تا کارگاه های بسته بندی اضطراری، 
تخلیه آثار و کار با سامانه های الکترونیکی مدیریت 
مجموعه ها. این تجارب نشان می‌دهد که مخزن 
امن بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده، کارکرد 

واقعی خود را پیدا نمی کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای موضوع مخازن امن موزه ها باید در نظر 
گرفت؛ این رویکردها زمانی موفقیت‌آمیز خواهند 
بود که برنامه ریزی برای مخازن امن، پیش از وقوع 
بحران ها باشد. در ادامه می توان مجموعه‌ای از 
گزاره های سیاستی را به صورت زیر با مطالعه 

تجارب جهانی پیشنهاد کرد:
چندلایه:  امن  مخازن  شبکه  طراحی   
سیاستگذاری در حوزه مخزن به گونه ای انجام شود 
که ترکیبی از مخازن نزدیک، مخازن برون شهری، 
مخازن مشترک و مخازن موقت یا کانتینری 
را دربرگیرد و امکان پشتیبانی متقابل بین آنها 

فراهم باشد.
مجموعه ها:  اولویت بندی  نظام  استقرار   
مجموعه ها براساس معیارهایی مانند ارزش و 
یگانگی، آسیب پذیری مادی و نقش نمایشی در 
سطوح مختلف اولویت طبقه بندی شوند و طراحی 
مخزن، شرایط محیطی، برنامه انتقال و حفاظت 

اضطراری بر همین طبقه بندی استوار شود.
  ترکیب توسعه زیرساخت های جدید با بهسازی 
سریع مخازن موجود: در کنار برنامه‌ریزی برای 
احداث مخازن جدید )مشترک یا برون شهری( با 
استانداردهای بالا، بسته ای از اقدام های غیرسازه ای 
کم هزینه برای مخازن فعلی تعریف شود؛ اقدام هایی 
مانند مهار قفسه ها، بازچینی اشیای شکننده، 

کاهش تراکم و بهبود شرایط پایه دما و رطوبت.

  توجه خاص به طراحی لرزه‌ای و سیلابی در 
مکان یابی مخازن: در مناطق زلزله‌خیز، استفاده 
از سازه های مقاوم و سامانه های جداسازی لرزه ای 
برای کف و قفسه ها، و در مناطق سیلابی، انتخاب 
سایت های برون‌شهری و بالاتر از تراز خطر، 
به عنوان اصول غیرقابل  چشم پوشی در طراحی 

مخازن امن در نظر گرفته شود.
  ایجاد چارچوب حکمرانی مشترک و برنامه های 
منظم آموزش و تمرین: برای مخازن مشترک و 
شبکه ای، سازوکارهای شفاف تصمیم گیری، تقسیم 
هزینه و مسئولیت و پروتکل های هماهنگ واکنش 
به بحران تدوین شود و برگزاری دوره های آموزشی 
و مانورهای مشترک برای کارکنان موزه ها و مخازن، 
به عنوان بخشی از الزامات بهره برداری از مخزن امن 

تعریف گردد.

 ‌پیش‌بینی سازوکارهای مخزن امن موقت و 
موزه های میزبان: در اسناد مدیریت بحران موزه ها، 
از پیش مقصدهای امن، کانتینرهای تخصصی 
و توافق با موزه ها و مخازن میزبان در مناطق 
کم خطر تعریف شود تا در شرایط جنگ، زلزله 
یا سیلاب، مسیر جابه جایی بخش اولویت‌دار 

مجموعه مشخص و قابل اجرا باشد.
 ‌ادغام مخزن با مرمت، پژوهش، آموزش و 
رقومی سازی: مخازن امن )به‌ویژه مخازن جدید( 
با فضاهای مرمت، عکاسی، ثبت الکترونیکی و 
برنامه های آموزشی برای کارکنان همراه شوند؛ به 
این معنا که هر سرمایه گذاری در مخزن، هم زمان 
به ارتقای ظرفیت انسانی و اطلاعاتی نظام موزه ای 

کمک کند.
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مروری بر تجارب جهانی حمایت دولت ها از موزه ها، 
موضوع ماده )82( برنامه هفتم پیشرفت 1405 / 1 / 29

21414

محور  تشکيل  ارکان  از  يکي  که  موزه ها 
گردشگري،  بايد به ماهيت اصلي خود، يعني 
بازآموزي ميراث گذشتگان، توجه داشته باشند. 
بنابراين، ضروري است در کنار نگاه به موزه هاي 
بزرگ؛ که بيشتر اهداف اقتصادي و گردشگري 
مؤلفه هاي تعريف موزه را دنبال ميکنند، به 
اهداف آموزشي و فرهنگي آنها که غالباًً در 
موزه هاي کوچک محلي يا موزه هاي مفهومي 
ديده ميشود، توجه شود. از طرفي مسئله و 
چالش اصلي زماني مطرح ميشود که حتي 
بزرگ ترين موزه هاي دنيا که گاهي صنعت 
گردشگري يک شهر و کشور را تحت حمايت 
قرار م‌يدهند، به انواع حمايت هاي مستقيم و 
غيرمستقيم دولت ها وابسته  هستند 1 و بدون 

حمايت دولت ها دچار بحران ميشوند. اين 
چالش براي کشور ايران نيز وجود دارد و در 
ساليان متفاوت، بسته به توان مالي دولت ها 
تعداد موزه هاي فعال کشور دچار نوسان بوده 
است. در کنار اين موضوع، يکي از اهداف برنامه  
هفتم پيشرفت اين است که در افق برنامه يعني 
سال 1407 تعداد موزه هاي فعال کشور به 1000 
موزه برسد. 2 با آنکه اين عدد در سال 1404 
برابر با 833 است و به نسبت رويه متناسبي را 
براي رسيدن به هدف خود در سال افق برنامه را 
طي ميکند؛ اما چنانچه گفته شد و با استفاده از 
تجارب ساليان گذشته، نوسان اين عدد به دلايل 
مختلف ازجمله ب‌يثباتي و شکنندگي مالي 
موزه ها، است. بنابراين ضروري است سازوکاري 

طراحي و مطالعه شود که بتواند تاب‌آوري 
موزه ها، به خصوص موزه هاي کوچک را در تمامي 
حوزه ها به‌ويژه در حوزه مالي را تقويت کند. 
هرچند شايان ذکر است حمايت هاي دولتي 
از موزه و موزه‌داري را نبايد صرفاًً در افزايش 
تعداد کمي موزه ها جستجو کرد و عمق بخشي 
و افزايش دامنه تأثيرات آن بر جامعه نيز بخش 
مهمي از اهداف نهايي حمايتي دولت هاست. 
دولت ها با حمايت از موزه ها درواقع در توليد 
يک منفعت عمومي سرمايه گذاري ميکنند؛ 
منفعتي که در قالب رشد فرهنگي و اجتماعي، 
گسترش گردشگري و اشتغال و درنهايت افزايش 
درآمدهاي مالياتي و کاهش فشار يارانه‌اي، 

دوباره به خود دولت و جامعه بازميگردد.

بررسي تجربه هاي جهاني در موضوع حمايت 
از موزه ها توسط دولت ها و حکومت هاي محلي 
نظير شهرداريها نشان م‌يدهد اين نهادها 
به اتخاذ رويکردهايي که داراي راهبردهاي 
ترکيبي هستند، پرداخته‌اند و ضمن حفظ 
ميراث تاريخي اين کشور ها، به اهداف اقتصادي 

نيز توجه ميکنند.
 در انگلستان، ايتاليا، کانادا، ترکيه و ژاپن، 
معافيت ها و مشوق هاي مالياتي براي برخي 
از موزها شامل معافيت هايي بر درآمد موزه و 
تخفيف هاي مالياتي براي اهداکنند گان آثار 
به موزه در نظر گرفته ميشود. شرايط اين 

حمايت ها قرار داشتن در طبقه بنديهاي خاصي 
نظير حضور در موقعيت جغرافيايي محروم تر يا 

فعاليت آموزشي خاص تر است.
 تعدادي از کشورها با حمايت هاي غيرمستقيم، 
به کمک موزه هاي کوچک تر ميپردازند که در 
نظر گرفتن صندوق حمايتي اضطراري براي 

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

 1. https://observer.com/2025/06/louvre-and-french-museums-raising-admissions-fees/?utm (وابستگي موزه لوور به اعتبارات دولتي).
2 . ماده )82( و )جدول شماره 18(: موزه هاي فعال کشور )وزارت، ساير دستگاه ها و غيردولتي(: تعداد 775 در سال پايه و تعداد 1000 در پايان برنامه.
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گزاره هاي سياستي زير که از مباني تجربي 
مطالعه شده استخراج شده‌اند، به عنوان يک 
خروجي مطالعاتي براي کاربست در تصميم هاي 
آتي سياستگذاري در حوزه حمايت از موزه ها 

پيشنهاد ميشود:
 طراحي کارت موزه‌اي گردشگري: اين کارت 
موزه به عنوان يک سازوکاري که ديگر راهکارهاي 
افزايش بازديد از موزه ها را به صورت يک بسته 
ترکيبي پيشنهادي در نظر ميگيرد معرفي 
ميشود. کارت موزه به صورت ساليانه طراحي 
شود و هر ورود با کد يکتا در سامانه ثبت ميشود 
تا تسويه درآمد ميان موزه ها دقيق و مبتنيبر 
داده واقعي انجام شود. توزيع درآمد بر پايه تعداد 
ورود ثبت شده باشد و براي موزه هاي کوچک 
و محلي ضريب حمايتي بالاتر در تسويه اعمال 
شود تا سهم آنها تقويت شود. قيمت گذاري کارت 
به گونه اي تنظيم شود که براي بازديدکننده صرفه 
ملموس ايجاد کند و تسويه با موزه ها به صورت 

ماهيانه و شفاف انجام گيرد. 
 ترکيب مشوق هاي مالياتي با طبقه بندي 
موزه ها: تخفيف يا اعتبار مالياتي هزينه هاي 
اصلي موزه براساس اندازه و طبقه موزه طراحي 
شود و سهم موزه هاي کوچک بيشتر باشد. شرط 
برخورداري شفافيت مالي، حسابرسي، ثبت 
ريزهزينه و ارائه برنامه آموزشي و فرهنگي است 
و نظارت مالي و تخصصي هم زمان انجام ميشود.
 نهادينه‌سازي همکاري موزه با مدرسه و 
دانشگاه براي تحريک تقاضا: موزه هاي برخوردار 
از حمايت عمومي موظف شوند برنامه ساليانه 
بازديد، بسته آموزشي و استفاده پژوهشي را با 
آموزش‌وپرورش و دانشگاه ها تنظيم و گزارش 
کنند. تأمين مالي مشترک و پرداخت سرانه پس 
از ثبت بازديد در سامانه انجام شود و تحقق نتايج 
شرط تداوم حمايت باشد. اين موضوع در ارتباط با 
کارت موزه براي دانش  آموزان و دانشجويان است 
که اين کارت اعتباري را براي بازديد از برخي 

موزه هاي خاص، ازجمله موزه هاي کوچک و 
محلي را در خود دارد.

 الزام برنامه توانمندسازي فناورانه براي دريافت 
حمايت مستقيم: يارانه هاي مرمتي و عملياتي 
فقط به موزه هايي پرداخت شود که نقشه تحول 
فناورانه قابل سنجش ارائه کنند و حداقل هايي 
مثل ثبت الکترونيکي بازديد و محتواي برخط 
را اجرا کنند. پرداخت مرحله اي و سقف حمايت 
براي موزه هاي کوچک و متوسط تعريف و 

راستيآزمايي ميشود.
 سهميه گذاري حمايتي براي موزه هاي کوچک 
در تبليغات و ديپلماسي فرهنگي: در کارزارهاي 
ملي و حضور بين‌المللي سهم حداقلي براي 
معرفي موزه هاي کوچک و نوآور تعيين شود تا 
تمرکز از چند موزه بزرگ خارج شود. ظرفيت 
تبليغات شهري و رسانه ملي با تخفيف و جبران 
از بودجه فرهنگي يا تهاتر خدمات پشتيباني 

ميکند. 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بحران هاي بزرگ نظير دوره همه گيري کرونا 
نمونه اي از آنهاست.

 در انگلستان، هند، ترکيه و ژاپن برنامه هاي 
مشارکت آموزشي براي مدارس و دانشگاه ها 
در موزه ها برگزار ميشود. همچنين موزه ها 
به عنوان يک مرکز تحقيقاتي فرهنگي و اجتماعي 

موردِِ استفاده قرار ميگيرند و از طرفي کمک به 
راه‌اندازي کارگاه هاي آموزشي در اين موزه ها 
صورت ميگيرد. اين امر سبب بيشتر ديده شدن 
موزه هاي کوچک تر و به عبارتي تحريک تقاضا 

م‌يشود.
 در انگلستان، ايتاليا، کانادا و ژاپن نيز دولت ها 

و حکومت هاي محلي در راستاي کمک به 
درآمدزايي موزه ها به آنها آموزش هايي در 
زمينه فعاليت هاي فناورانه و توليد کالاهاي 
فروشي م‌يدهند که اين موضوع با حمايت هاي 
تخصصيتر در مورد نگه‌داري موزه ها ادامه 

مييابد.
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مطالعه تطبیقی درخصوص نحوه جبران حقوق 
مالکانه به واسطه تعیین حریم ابنیه ثبتی: 

جزء »۲« بند »پ« ماده )۸۳(
1405 / 1 / 29

21415

چنان که در جزء »2« بند »پ« ماده )83( 
قانون هفتم پیشرفت آمده است، وزارت میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف 
است نسبت به بازنگری حرائم آثار ثبتی پیشین 
و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت هم زمان 
حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج 
از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت های 
ایجاد شده قانونی برای مالکان و تعیین حرائم 
کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، این امر 

باید با لحاظ مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل 
)فرم(، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در 
ساختار و پایداری اثر )سطحی و زیرسطحی(، 
کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و نیز امکان 
توسعه و نوسازی آتی در محدوده حرائم با رعایت 
حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد 
مشابه ازجمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز 
جبران حقوق مالکانه مردم ازجمله اعطای اراضی 
معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم 

آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک 
مواجه شده اند، اقدام قانونی به عمل آورد. این در 
حالی است که تا به   امروز اقدام قانونی فوق صورت 
نپذیرفته است. بدین ترتیب با مطالعه اقدام های 
کشور‌های منتخب جهت واکاوی راهبرد‌های 
مؤثر در راستای جبران حقوق مالکانه به‌‌واسطه 

ثبت آثار ملی یا جهانی ضروری به  نظر می  رسد.
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

  کشور  های منتخب برای جبران حقوق مالکانه 
به مجموعه‌‌ای از راهبرد‌ها در دسته‌بندی‌های 
مالی) مستقیم و غیرمستقیم(، غیرمالی )آموزشی 
و تقنینی( دست زده‌‌اند. گفتنی است علاوه بر 
متولی تراز اول حفاظت از ابنیه ثبتی و وزارت 
مرتبط، اجرای شماری از سیاست‌ها و تأمین 
بار مالی آن بر عهده مقامات محلی همچون 
شهرداری‌ها )در انگلستان و فرانسه(، صندوق 
وقف آثار باستانی )در مصر( و وزارتین مرتبط 
چون وزارت ورزش و رسانه )در انگلستان( است.

 ‌در نظام حقوقی انگلستان جبران مالی 
واقع  املاک  مالکانه  حقوق  غیرمستقیم 
ازطریق  شده  ثبت  بناهای  فهرست  در 
توسط  بلاعوض  مرمتی  کمک هزینه های 
کمیسیون یادمان ها و بناهای تاریخی و مقامات 
محلی )مشروط بر رعایت استانداردهای فنی 
حفاظتی و گزارش‌دهی دوره‌ای پیشرفت( و 
امتیازات مالیاتی شامل کسر هزینه های مرمت 
و نگهداری از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود 
سرمایه برای مالکان ابنیه دارای شرایط محقق 

می  شود.

  تجربه ایتالیا نشان می‌دهد جبران حقوق 
مالکانه در املاک ثبت شده می تواند از مسیر 
مجوز ارزش‌‌‌افزایی به مثابه یک ابزار غیرمالی و 
مبتنی بر تنظیم   گری تحقق یابد. در این راهبرد در 
عوض پرداخت مستقیم، مالک در قبال پذیرش 
مدیریت مشارکتی و استقرار کاربری‌‌های 
فرهنگی سازگار و هم‌‌شأن بنا از مجموعه‌‌‌ای 
از امتیازات مشروط همچون حق بهره برداری 
درآمدزا به صورت کنترل شده، تسهیل در 
فرایندهای اداری و اولویت در بهره  مندی مدت  دار 

در برخی مناقصات دولتی بهره مند می   شود. 
  در نظام حقوقی مصر نیز جبران غیرمالی حقوق 
مالکانه املاک واقع در حریم آثار باستانی یا میراث 
فرهنگی، ازطریق ارائه کمک هزینه های مرمتی 
بلا  عوض توسط وزارت آثار باستانی و گردشگری 

و صندوق وقف آثار باستانی محقق می شود.
 ‌الگوی فرانسه در راستای افزایش اثربخشی 
حداکثری اقدام های جبران حقوق مالکانه نشان 
از لزوم طراحی بسته ترکیبی دارد که در قالب 
بسته‌‌ای تنظیم‌‌گرانه سامان می‌یابد. بدین معنا 
که حق ارتفاق تعدیل شده به مثابه ابزار حقوقی 

تعیین حدود و شروط مداخله، تعهدات مالک و 
الزامات حفاظتی را دقیق و قابل اعمال می‌‌کند. 
مشاوره فنی رایگان هزینه‌‌های معاملاتی و 
مخاطره خطای فنی در مرمت و تغییرهای مجاز 

را کاهش می   دهد.
 ‌در نظام حقوقی آمریکا نیز جبران غیر‌مالی 
حقوق مالکانه املاک ثبت شده در فهرست 
ملی آثار تاریخی، ازطریق حق ارتفاق حفاظتی 
داوطلبانه در برابر مشوق‌‌های مالیاتی، دریافت 
یارانه های نگهداری و معافیت های مالیاتی قابل 

انتقال به سال های آتی محقق می شود.
 ‌در کشور‌های منتخب ضمانت اجرایی جبران 
حقوق مالکانه در دو سطح پسینی و پیشینی 
صورت می  پذیرد. در سطح پیشینی اعتبار صدور 
مجوز و امکان آغاز تملک یا مداخله اجرایی به 
تعیین تکلیف سازوکار جبران )تعیین میزان، 
منبع تأمین و روش پرداخت یا تودیع( مشروط 
می شود. در سطح پسینی نیز تداوم فرایند تملک 
یا تصرف عملی تا زمان پرداخت غرامت یا تودیع 
رسمی آن نزد مرجع ثالث متوقف می ماند و 
مرجع عمومی را ناگزیر به تأمین جبران می کند.

برای جبران آثار محدودیت های حریم ابنیه 
ثبتی بر حقوق مالکانه، براساس الزام جزء »۲« 
بند »پ« ماده )۸۳( قانون برنامه هفتم پیشرفت، 
اتخاذ مجموعه  ای از راهبردهای مالی و غیرمالی 
با تقسیم بار اجرایی میان وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری )متولی اصلی( و 
دستگاه های فرعی مانند شهرداری ها، وزارت 
اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، بنیاد مسکن 
انقلاب اسلامی و صندوق های تخصصی توصیه 

می  شود. به  طور مشخص پیشنهاد می  شود:
 ‌دولت لایحه سند یکپارچه جبران حقوق 

مالکانه در حرائم میراثی را در مهلت مقرر تهیه 
و به مجلس تقدیم کند و پیرو آن کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشکیل 
کارگروه تخصصی، فرایند تدوین و استقرار آن را 

بر  مبنای شاخص های قابل سنجش پایش کند.
  برای جبران حقوق مالکانه سیاست های 
تشویقی مالیاتی با تمرکز بر مشارکت اشخاص 
حقوقی و بنگاه های اقتصادی در بهره‌‌برداری و 
مدیریت مدت‌‌دار ابنیه ثبتی و مرمت و احیای 
آن طراحی شود. به نحوی که هزینه‌‌های مرمتی 
مورد تأیید مراجع ذی صلاح به عنوان هزینه قابل 
کسر از مالیات محسوب شود و امکان انتقال مازاد 

معافیت به سنوات آتی فراهم شود.
  برای جبران محدودیت‌های ناشی از ثبت آثار 
ملی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مالکان، 
صدور مجوز »ارزش‌‌‌افزایی مشارکتی« برای 
بهره برداری درآمدزا با کاربری‌‌های فرهنگی 
هم  شأن، همراه با تسهیل اداری و اعطای اولویت 
در مناقصات دولتی، توسط شهرداری   ها و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 

دستور کار قرار گیرد.
  برای جبران حقوق مالکانه به اعمال انتقال 
حق توسعه با امکان انتقال حق ساخت/تراکم به 

اراضی معوض خارج حریم ثبتی پرداخته شود. 
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بایسته های تحقق تبصره »2« بند »ت« ماده )76(
 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع 

اعطای مجوز کاربری فرهنگی، تجاری و اداری به زمین های متعلق 
به مساجد توسط شهرداری ها و دهیاری ها بدون دریافت هزینه

1405 / 1 / 29

21418

بیان/شرح مسئله

از گذشته، نهاد مسجد با تکيه بر بنيادهاي 
مردمي و استقلال اقتصادي خود توانسته است 
نقش مهمي در جامعه ايراني ايفا کند. قانون 
برنامه هفتم پيشرفت نيز از اين مسئله غافل 
نبوده و بنا دارد که با افزودن بر توان اقتصادي 
و خودکفايي اين نهاد، ظرفيت ايفاي نقش 
اجتماعي آن را تقويت کند که تبصره »2« بند 

»ت« ماده )76( اين قانون يکي از اين احکام 
است. اين تبصره شهرداريها و دهياريها را 
مکلف کرده است تا نسبت به اعطاي مجوز تغيير 
کاربري فرهنگي، تجاري و اداري زمين هاي 
متعلق به مساجد تا سقف 500 متر مربع بدون 
دريافت هزينه اقدام کند. با گذشت بيش از 
يک‌و نيم سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه 

هفتم پيشرفت، گزارشي از عملکرد اين تبصره 
نيست و براساس گزارش هاي ناظر اجرايي 
سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه هاي 
متولي همکاري لازم را در اين زمينه نداشته اند. 
وضعيت  بررسي  هدف  با  حاضر  گزارش 
اجراي تبصره ياد شده، شناسايي موانع و ارائه 
راهکارهاي سياستي و تقنيني تدوين شده است.
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

ازآنجاييکه براساس گزارش سازمان برنامه 
و بودجه گزارشي از عملکرد تبصره »2« بند 
»ت« ماده )76( قانون برنامه هفتم پيشرفت 
وجود ندارد، رويه هاي اجراييسازي اين حکم 
بررسي شده است. دستورالعمل اجرايي سال 
1404 وزارت کشور درباره نحوه وصول عوارض 
و بهاي خدمات شهرداريها و دهياريهاي 
کشور حدوداًً 6 ماه پس از ابلاغ قانون برنامه 
هفتم پيشرفت به استانداريها ارسال شده 
اما به‌رغم بيان برخي احکام مرتبط با عوارض 
شهرداريها، به اين تبصره اشاره اي نکرده است. 
در واقع، فرايند اطلاع رساني و ابلاغ قانون به نهاد 
شهرداريها به ويژه در شهرهاي کوچک تر ناقص 
مانده است. از طرف ديگر مطالعه دفترچه هاي 
عوارض شهردار‌يها نشان م‌يدهد که وحدت 
رويه اي در اجراي اين حکم وجود ندارد. درنتيجه، 
اين حکم در سال اول اجراييسازي قانون برنامه 
هفتم پيشرفت، استقرار نيافته و روندهاي لازم 

براي تحقق حکم مورد نظر شکل نگرفته است.
براساس بررسيها، چالش هاي اجراي اين حکم 

عبارت اند از:
1. تفسيرپذيري متن قانون: متن تبصره »2« 
بند »ت« ماده )76( قانون برنامه هفتم داراي 
سه ابهام است. نخست، در ميزان محدوده 
معاف از عوارض، اختلاف نظر وجود دارد. يک 
خوانش بر اصالت طرح هاي جامع تفصيلي تأکيد 

دارد و مجاز م‌يداند که محدوده معافيت هاي 
عوارضي کمتر از 500 متر مربع باشد. درحاليکه 
براساس برداشت دوم، خودکفايي مساجد، 
هدف اصلي حکم بوده و اطلاق 500 متر مربع 
براي مساجد مشمول، لازم الاجراست. دوم آنکه 
منظور از »هزينه ها« در حکم مشخص نيست 
و در تعميم آن به هزينه هاي جانبي )مانند 
عوارض کارشناسي يا پسماند( ترديد وجود 
دارد. ابهام سوم آن است که دوگانه زمين هاي 
»پيرامون-غيرپيرامون« ميتواند به »مجاور 
)ديواربه ديوار(-غيرمجاور« و يا »محله-خارج از 

محله« تفسير شود.
2. ضعف فرايندهاي نظارت و استقلال نسبي 
شهرداريها: شهرداريها جزو نهادهاي عمومي 
غيردولتي هستند و تا حدودي از استقلال مالي و 
در مواردي، از تصميم گيري شورايي برخوردارند. 
اگرچه تأييد نهايي عوارض در شوراي عالي 
استان ها و با تأييد وزارت کشور انجام ميشود، 
اما شواهدي وجود دارد که فرايندهاي ابلاغ 
حکم و نظارت بر آن نتوانسته اراده‌اي مؤثر در 
اين نهاد براي اجراي حکم مورد نظر در سال اول 
اجراي قانون برنامه هفتم انجام دهد. ازجمله 
اين شواهد درج نشدن تبصره »2« بند »ت« 
ماده )76( قانون برنامه هفتم در دستورالعمل 
اجرايي وزارت کشور درباره ترتيبات وصول 
عوارض شهرداريها و دهياريهاست که ساليانه 

به تمامي شهرداريها ابلاغ شده و ملاک عمل 
آنها قرار ميگيرد. به‌علاوه اينکه دستگاه هاي 
مسئول اين حوزه در فرايندهاي گزارش‌دهي 
عملکرد سال اول قانون برنامه همراهيهاي لازم 

را انجام داده اند.
3. فقدان نهاد هماهنگ کننده و برنامه ريزي جامع 
براي نهاد مسجد: جاي خالي نهاد هماهنگ کننده 
و برنامه ريز جامع براي امور مسجد مشهود است. 
اين خلأ ساختاري به ضعف پيگيري حقوق 
مساجد از سازمان هاي متولي منجر شده و بر 
دشواريهاي نظارت و مديريت خطر سوءاستفاده 
از قانون افزوده است. »قرارگاه ملي مسجد« نيز 
که زمان زيادي از تصويب سند پشتيبان آن 
نميگذرد، فرصت چنداني براي مداخله در اين 
زمينه ندارد. همچنين، نبود آمايش ملي مساجد 
و ضعف نظام اطلاعاتي آنها مزيد بر علت شده؛ زيرا 
بدون نظام آماري جامع و موثق از مساجد مشمول 
و ميزان بهره مندي آنها از معافيت هاي مندرج در 
حکم، پيگيريهاي بعدي از دستگاه هاي متولي 
کم‌اثر ميشود. ديگر اينکه، فقدان اين نهاد و 
نبود نظام آموزش و اطلاع‌رساني، عدم آگاهي 
کارگزاران مساجد از حقوق خود را به دنبال دارد. 
مادامي که کارگزاران مساجد از ظرفيت تبصره 
مزبور مطلع نباشند و برنامه‌ريزي منسجمي 
در آموزش به آنها صورت نگيرد، فعال سازي 

ظرفيت هاي بالقوه تبصره ميسر نميشود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ازاين رو پيشنهاد ميشود: 
1. ابلاغ ترتيبات اجراي تبصره »2« بند »ت« 
ماده )76( قانون برنامه هفتم در دستورالعمل 

 )2 اجرايي سال 1405 تبصره »1« ماده )
قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداريها و 

دهياريها؛

2. جلب مشارکت هاي مردمي، خيران و واقفان 
به فعال سازي ظرفيت ماده مزبور؛

3. انجام آمايش سرزميني مساجد کشور. 



34

گ
ش و فرهن

ت آموز
عا

طال
تر م

دف

ی
ست

سیا
ه 

ام
شــن

وه
پژ

DOI:  10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21419

واکاوی چالش های بیمه خادمین مساجد 
و ارائه راهکار 1405 / 1 / 29

21419

موضوع بيمه خادمين مساجد نخستين بار در 
بند »ض« تبصره »14« قانون بودجه سال 
1386 کل کشور مطرح شد، اما بنا به دلايلي، 
مانند تخصيص نيافتن مستمر بودجه، اضافه 
شدن افراد جديد به فهرست بيمه شدگان در 
سال 1398 متوقف شد. درنهايت بند »خ« 
ماده )28( و تبصره »3« بند »ت« ماده )76( 
قانون برنامه هفتم پيشرفت مجدداًً به موضوع 

بيمه خادمين پرداخت، اما اين دو قانون نيز 
فقط مربوط به معافيت هاي بيمه اي آن دسته از 
خادميني بود که تحت پوشش بيمه اي و مشمول 
کمک دولت قرار دارند و خادميني را که تحت 
پوشش بيمه‌اي قرار نگرفته‌اند شامل نميشود. 
طبيعتاًً عدم پوشش بيمه اي بخش قابل  توجهي 
از خادمين، نه فقط موجب دغدغه هاي معيشتي 
براي اين افراد خواهد شد، بلکه انگيزه و تمرکز 

ايشان را براي خدمت رساني در مساجد کاهش، 
و در نتيجه، نقش‌آفريني و کارکرد مساجد را 
در عرصه هاي مختلف تحت  تأثير قرار م‌يدهد. 
ازاين‌رو، گزارش حاضر به واکاوي چالش هاي 
بيمه خادمين مساجد و ارائه پيشنهادهايي 
براي حل مسئله بيمه خادمين مساجد خواهد 

پرداخت.

براساس بررسيهاي انجام  شده، چالش هاي نظام 
بيمه خادمين مساجد عبارت اند از:

1. دشواره »خلأ سياستگذاري و قانونگذاريِِ 
مسجد در ايران«

در موضوع نقش دولت در مسجد دو نگاه 
متفاوت وجود دارد: عده‌اي دخالت دولت را 
تضعيف کننده ماهيت مردمي مسجد ميدانند و 
معتقدند اداره آن بايد همچنان بر پايه مشارکت 
مردم باشد. در مقابل، گروهي گستردگي مسائل 
مساجد را فراتر از توان مردم م‌يدانند و نقش 
حمايتي دولت را ضروري ميشمارند. نبود 
يک سند سياستي مشخص براي تعيين حدود 
مداخله دولت موجب شده اين دو رويکرد همواره 
در تعارض باشند و همين خلأ، سياستگذاري 

پايدار و حل مسائل پايه‌اي مسجد را مختل 
کرده است.

2. ماهيت حقوقي مبهم نهاد مسجد در نظام 
حقوقي کشور

اگرچه مسجد داراي شخصيت حقوقي است، 
اين شخصيت نه در حقوق عمومي و نه در حقوق 
خصوصي قابل  طبقه بندي نيست. از يک  سو 
متون شرعي و سنت اسلامي بر استقلال مالي و 
اداري مسجد تأکيد دارند و ازسوي ديگر، برخي 
نقش هاي حاکميتي نيز براي آن مطرح است. 
همين وضعيت »نيمه عمومي- نيمه خصوصي« 
و نبود تعريف روشن قانوني در قوانين بالادستي، 
موجب ابهام در نحوه مديريت و سياستگذاري 

آن ميشود.

3. جايِِ خالي نهاد متولي يا سياستگذار نهاد 
مسجد در نظام سياستگذاري کشور

در نظام حکمراني مسجد سه رويکرد اصلي 
وجود داشته است: اداره کاملًاً متمرکز، تداوم 
وضع غيرمتمرکز فعلي و الگوي نيمه متمرکز که 
سياستگذاري را متمرکز و اداره اجرايي را مردمي 
ميداند. تعارض اين رويکردها مانع شکل گيري 
يک نهاد ثابت و کارآمد براي سياستگذاري 
مسجد شده و موجب پيدايش ساختارهاي 
پراکنده، موازي و فاقد انسجام شده  است. در 
نتيجه، حکمراني مسجد فاقد نظامي جامع و 
هماهنگ است و تلاش هاي مقطعي نهادهاي 
بالادستي نتوانسته است اين خلأ را به‌طور پايدار 

برطرف کند.

بیان/شرح مسئله
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4. ضعف شديد نظام آماري مساجد کشور
در حوزه مسجد، آمار دقيق و قابل ‌اتکايي حتي 
درباره تعداد مساجد وجود ندارد و برآورد 
نهادهاي مختلف، رقم 70 تا 90 هزار باب را نشان 
 ميدهد. تلاش هاي پراکنده و ناپيوسته براي ايجاد 
سامانه هاي آماري همچون سامانه جامع آمار 
و اطلاعات کانون هاي فرهنگي هنري مساجد 
)سجا(، گزارش هاي مرکز آمار و سامانه جامع 
مديريت موقوفات و بقاع متبرکه و سامانه جامع 
مساجد کشور )سجم( به دليل مقطعي  بودن و نبود 

هم افزايي، جامعيت لازم را ايجاد نکرده اند. 
5. عدم پيش بيني منابع مالي براي سهم دولت 
در پرداخت حق بيمه خادمين مساجد در قوانين 

گذشته و فعلي
باآنکه در بند »ض« تبصره »14« قانون بودجه 
1386 منابع مالي لازم براي بيمه خادمين 
مساجد پيش بيني شد و تا سال 1397 رديف 
بودجه‌اي مستقل داشت، پس از حذف اين 
رديف بودجه، سازمان تأمين اجتماعي به‌دليل 
نبود منابع از پذيرش افراد جديد خودداري کرد 
و هم اکنون خادمين جديد فقط با پرداخت کامل 
حق  بيمه به صورت خويش فرما بيمه ميشوند. 

در قانون برنامه هفتم پيشرفت نيز منبعي براي 
سهم دولت تعيين نشده است و سازمان تأمين 
اجتماعي با استناد به ممنوعيت ايجاد بار مالي 
جديد، پذيرش خدام جديد را مشروط به تأمين 

اعتبار در اين خصوص ميداند.
6. عدم ارائه تعريفي حقوقي از »خادم ثابت 

مسجد« در نظام حقوقي کشور
در هيچيک از قوانين و اسناد بالادستي، تعريف 
مشخصي از »خادم ثابت مسجد« وجود ندارد 
و اين جايگاه شغلي در ساختار رسمي کشور 
به عنوان يک حرفه يا صنف مستقل ثبت نشده 
است. ازاين‌رو به نظر م‌يرسد يکي از مهم ترين 
الزامات بيمه خادمين مساجد، برطرف کردن 

اين نقيصه است.
7. عدم تعيين نهاد متولي در قوانين مرتبط با 

بيمه خادمين مساجد
پيش از قانون برنامه هفتم پيشرفت، هيچ نهاد 
متولي مشخصي به شکل صريح براي معرفي 
خادمين مساجد به سازمان تأمين اجتماعي 
تعيين نشده بود و اين خلأ يکي از مهم ترين علل 
تعويق در اجراي بيمه خادمين مساجد بوده 
است. در قانون برنامه هفتم پيشرفت و آيين نامه 

اجرايي بند »خ« ماده )28( اين قانون نيز دستگاه 
متولي و مسئول معرفي افراد مشخص نشده 
است، هرچند باتوجه به سابقه و وظايف سازمان 
اوقاف )به خصوص براساس سند استقرار سازوکار 
راهبري و پشتيباني از مساجد کشور(، به نظر 
م‌يرسد که اين سازمان بايد به عنوان متولي 
معرفي افراد به سازمان تأمين اجتماعي معرفي 

شود.
8. سازوکار اجرايي نامناسب بيمه خادمين 

مساجد در سال 1386
براساس تفاهم نامه سال 1386 ميان سازمان 
تأمين اجتماعي و سازمان اوقاف، سازمان اوقاف 
مسئول جمع‌آوري حق بيمه خادمين ثابت و 
پرداخت آن به تأمين اجتماعي بود. گاهي در 
مواردي که سهم خادمان پرداخت نميشد، 
سازمان تأمين اجتماعي مبلغ موردنظر را به طور 
مستقيم از حساب هاي اوقافي برداشت ميکرد. 
اين رويه از سال 1398 اصلاح شد. پس از اين 
تاريخ، سازمان اوقاف فقط فهرست تأييد شده 
خادمان را به تأمين اجتماعي اعلام ميکرد و 
خادمان حق بيمه را به طور مستقيم به سازمان 

تأمين اجتماعي پرداخت ميکردند.

به منظور حل مسئله بيمه خادمين مساجد، 
پيشنهادهاي ذيل ارائه ميشود:

1. اصلاح آيين نامه اجرايي بند »خ« ماده )28( 
قانون برنامه هفتم پيشرفت و تعيين سازمان 
اوقاف به عنوان نهاد متولي امور خادمين مساجد؛
2. تصريح به محور »حمايت از بيمه تأمين 

اجتماعي خادمين مساجد« در بُرُش ساليانه  
بودجه اي بند »ب« ماده )76( قانون برنامه هفتم 

پيشرفت در قوانين بودجه سنواتي؛ 
3. ارائه تعريفي حقوقي از »خادم ثابت مساجد« 
در دستورالعمل پيشنهادي شناسايي خادمين 

مساجد؛ 

4. پرداخت مستقيم سهم حق بيمه خادمين 
مساجد به سازمان تأمين اجتماعي توسط 

ايشان؛
5. طراحي و استقرار سامانه ملي رصد و پايش 

خادمين مساجد کشور.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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گزارش تدوین و پایش شاخص های آموزش عالی و 
تحقیقات مرتبط با احکام قانون برنامه   هفتم پیشرفت 

)فصل بیستم(

1405 / 1 / 30
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فصل بيستم قانون برنامه هفتم پيشرفت به ارتقاي 
نظام علمي، پژوهش، فناوري و نوآوري اختصاص 
دارد و با نزديک  شدن به پايان اجراي سال دوم 
برنامه، تاکنون شناسنامه مورد توافقي از شاخص ها 
تهيه نشده است. بنابراين وجود يک نظام يکپارچه و 
شفاف پايش شاخص هاي آموزش عالي و تحقيقات، 

مطابق با الزامات فصل بيستم برنامه هفتم پيشرفت 
که حاصل يک هماهنگي و توافق با دستگاه هاي 
اصلي باشد، احساس ميشود. نکته  قابل  اعتنا در 
سنجش دقيق عملکرد مبتنيبر درک مشترک، 
شناسايي شکاف هاي اجرايي و اتخاذ تصميم هاي 
مبتنيبر شواهد در اين حوزه است. از اين رو گزارش 

حاضر ميکوشد با طراحي و استقرار يک سامانه 
پايش عملياتي و مبتنيبر شناسنامه شاخص  ها، ابزار 
مديريتي مناسبي را براي بررسي اثربخشي حوزه 
آموزش عالي و تحقيقات در برنامه هفتم )فصل 
بيستم( ارائه کرده و از طريق آن اجراي سال نخست 

برنامه را ارزيابي کند.

 گزارش حاضر به طراحي و تدوين شناسنامه اي 
کامل براي 21 شاخص کليدي حوزه آموزش عالي 
و تحقيقات )مطابق مواد )93( تا )99( برنامه هفتم( 
مبادرت ورزيده است. هر شناسنامه شامل مواردي 
همچون منبع رسمي و واحدِِ استخراج داده، متولي 
اقدام و گزارش دهي داده ها، هدف کمّّي ساليانه و 
نهايي )‌1407(، تناوب پايش )عمدتاًً ساليانه( و 
فرمول محاسبه است و به عنوان يک مبناي اجرايي 
و زبان مشترک عمل کرده تا از هرگونه تفسير 

شخصي يا اظهارات ضد و نقيض جلوگيري کند.
 در ميان نوع شاخص ها، بيشترين سهم 
متعلق به شاخص هاي از نوع خروجيمحور است 
که نشان‌دهنده تأکيد برنامه بر دستاوردهاي 
کمّّي مستقيم و قابل اندازه گيري )مانند تعداد 
مقاله ها، رتبه جهاني و ...( است. سهم 29 درصدي 
شاخص هاي فرايندي نيز نشان ميدهد برنامه به 

چگونگي تحقق اهداف )مانند استقرار نظام هاي 
آموزشي، هزينه کرد هدفمند و ارتباط با نخبگان( 
نيز توجه دارد. شاخص هاي پيامدي کمترين سهم 
را دارند. اين شاخص ها معمولًاً آثار بلندمدت تر و 
تأثيرات غيرمستقيم را ميسنجند )مانند رشد 
کيفي علوم پايه يا جذب دانشجويان خارجي(. 
اين امر نشان دهنده تمرکز بيشتر برنامه بر نتايج 

کوتاه مدت و مستقيم است.
 در ميان متوليان اقدام )وزارت عتف، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و معاونت 
علمي و فناوري رئيس جمهور( وزارت عتف با 
71.42درصد بيشترين تکليف را برعهده دارد. از 
ميان متوليان گزارش دهي )وزارت عتف، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و معاونت علمي و 
فناوري( وزارت عتف با 90.47 درصد، بيشترين 
سهم را در امر گزارش دهي دارد. همچنين از ميان 

منابع گردآوري اطلاعات )داخلي، خارجي( تنها 
14.28درصد را مراجع خارجي تشکيل ميدهد 
و ساير منابع گردآوري داده ها، دستگاه ها و مراجع 

داخلي است.
 نتايج رصد و پايش آزمايشي شاخص هاي 
شناسايي شده در سال 1403 نشان از قرار گرفتن 
6 شاخص در وضعيت بسيار مطلوب )28.5درصد( 
} مانند: درصد افزايش نشريات ايراني نمايه  شده 
داراي چارک )کيو( نسبت به سال پايه و سرانه 
ساليانه مقالات نمايه  شده در پايگاه هاي استنادي 
بين‌المللي به هيئت‌علمي دولت‌ي{، 3 شاخص 
در وضعيت مطلوب )14 درصد( } مانند: شمار 
دانشجويان خارجي )حضوري و الکترونيکي( و 
درصد اعتبارات تخصيصيافته به فعاليت هاي 
فرهنگي از کل بودجه ساليانه دانشگاه ها {، چهار 
شاخص در وضعيت نامشخص )19.5 درصد( 

بیان/شرح مسئله
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تعداد وضعیتردیف
شاخص ها

درصد 
توضیح مختصر)گِِردشده(

عملکرد قابل  قبول نسبت به هدف سالیانه و نیازمند بیش از 76درصد از هدف محقق شده629بسیارمطلوب1
تلاش برای تثبیت وضعیت موجود

عملکرد قابل  قبول نسبت به هدف سالیانه اما نیازمند بین 51 تا 75درصد از هدف محقق شده314مطلوب2
تقویت

اطلاعاتی از میزان تحقق هدف وجود 419نامشخص3
نبود داده یا گزارش مشخصنداشته

شکاف محسوسبین 26 تا 50درصد از هدف محقق شده524نامطلوب4

شکاف عمیقکمتر از 25درصد از هدف محقق شده314بسیار نامطلوب5

1. راه اندازي سامانه پايش برخط )آنلاين( برنامه: 
سامانه اي يکپارچه و عمومي که وضعيت تحقق 
تمامي شاخص ها را به صورت شفاف، با جزئيات 
)در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( و 
به روز نمايش دهد، مفيد  است. اين امر امکان رصد 
ميزان پيشرفت اهداف و عملکرد به روز متوليان را 
فراهم ميکند. در همين راستا استفاده از ظرفيت 
هوش مصنوعي براي تجزيه و تحليل پيشرفته 
داده ها و شناسايي الگوهاي پنهان ميتواند به 
متوليان مربوطه در اتخاذ تصميم هاي دقيق تر و 
آينده نگرانه کمک کند. همچنين، اين فناوري قادر 

است به صورت خودکار هشدارها و گزارش هاي 
تحليلي را در مورد شاخص هاي بحراني و انحراف از 
برنامه ريزي اوليه توليد کند و محرک بهبود مستمر 

و تخصيص بهينه منابع شود.
2. با هدف تسريع در اجراي برنامه و هماهنگي 
بين نهادي در اين رابطه، ضروري است که شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي با وزارتين علوم و بهداشت 
در تدوين آيين نامه ها و دستور‌العمل ها و ساير 
مصوبات بالادستي مانند اصلاح آيين نامه ارتقاي 
اعضاي هيئت علمي و تدوين و تصويب سياست ها 
و ضوابط رفع همپوشاني رشته هاي تحصيلي 

همکاري کند. در اين خصوص لازم است که 
سازمان برنامه  و بودجه در پيش بيني منابع مالي 
مانند تحقق سهم 2درصدي بودجه‌ تحقيق، 
توسعه و تأمين منابع براي اعطاي‌ کمک هزينه 
تحصيلي به دانشجويان مستعد و ممتاز اقدام هاي 
لازم را انجام دهد. همچنين همکاري دانشگاه 
آزاد اسلامي و وزارت بهداشت با وزارت علوم در 
اجراي تکاليف مشترک محوله مانند جذب 320 
هزار دانشجوي خارجي و بهبود رتبه  علمي کشور 
در عرصه بين‌المللي )براساس يافته هاي بخش 

دوم گزارش( ضروري است. 

} مانند: استقرار نظام آموزشي برنامه محوري در 
سطح دانشگاه هاي معين و تخصصي و تدوين 
اسناد ارتقاي علوم پايه و علوم انساني و رشد 
اين حوزه ها سالي 10 درصد {است. همچنين 5 
شاخص در وضعيت نامطلوب )24 درصد( }مانند: 
نسبت اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي 

به توليد ناخالص داخلي و سهم پايان نامه هاي 
تقاضامحور در علوم انساني و غيرعلوم انساني{ و 3 
شاخص در وضعيت بسيار نامطلوب )14 درصد( 
} مانند: نسبت محققان پسادکتراي کاربردي 
و فناورانه  و ارتباط مؤثر با نخبگان ايراني خارج 
از کشور‌{ است. به عبارت‌ديگر 9 شاخص از 21 

شاخص کمّّي فصل بيستم در وضعيت مطلوب 
يا بسيار مطلوب )43 درصد( قرار داشته و 12 
شاخص  ديگر در وضعيت نا مشخص، نامطلوب و 

بسيار نامطلوب )57 درصد( است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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گزارش نظارتی درخصوص ماد  ه )3(
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

)اقدامات وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه 
مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی(
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قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی یکی از جدی ترین 
تهدیدها علیه هویت تاریخی و سرمایه‌های 
ملی کشور است که با تخریب محوطه ها، 
خروج غیرقانونی آثار و ورود آنها به بازارهای 
زیرزمینی داخلی و بین المللی، همواره خسارات 
جبران ناپذیری به میراث  فرهنگی وارد می کند. 
فرهنگی،  آسیب های  علاوه بر  پدیده  این 
پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز 
به همراه دارد و مقابله مؤثر با آن مستلزم عزم 
ملی، هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای دقیق 
قوانین و مقررات حاکم بر آن است. باوجود 
تصریح ماده )3( قانون مبارزه با قاچاق کالا و 

ارز مبنی بر عضویت وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌ دستی در کنار سایر 
دستگاه های کاشف و ایجاد وظایف و تکالیف 
سازمانی در مواد )9( و )10( این قانون، اعم 
از ایجاد ساختار تخصصی، واحد گزارش‌دهی 
مردمی، آموزش کارکنان، برگزاری رزمایش ها 
و... اجرای این قانون با چالش هایی مانند نبود 
برنامه‌ریزی هدفمند، نبود بودجه کافی، ضعف 
نظارت و تمرکز بر اقدامات شکلی و نمادین مواجه 
است. باوجود تقویت ساختارهای نظارتی در 
اصلاحات قانون سال ۱۴۰۰، فقدان دستورالعمل 
و آیین نامه های مرتبط، نبود سامانه متمرکز ثبت 

و پایش یکپارچه پرونده های قاچاق و ضعف در 
تعامل بین‌دستگاهی موجب شده است اجرای 
تکالیف و مأموریت ها محدود به ارائه آمار کمّّی، 
غیرواقعی و بدون تحلیل شود. همچنین، فقدان 
اطلاعات دقیق و مورد نیاز از پرونده های قاچاق 
اموال فرهنگی- تاریخی، نبود نقشه راه و ضعف 
در استمرار اقدامات ضابطه مند و یکپارچه حاکی 
از آن است اقدامات به عمل‌آمده در این حوزه، 
بیشتر جنبه نمادین و غیرعملیاتی داشته و 
دورنمای پیچیده و مبهمی در این خصوص 

ترسیم نموده  است. 

عضویت وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع ‌دستی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز )به موجب ماده )3( قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز( ظرفیت های قانونی مورد نیاز 
جهت برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری و مبارزه 
با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را تقویت 
کرده، اما همچنان فرایند اجرا با چالش ها و 

محدودیت هایی مواجه است.
نبود/ ضعف سامانه یکپارچه ثبت و پایش 

پرونده های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، 
شیوه های کشف، شگردهای قاچاقچیان، نحوه 
کشف و دستگیری قاچاقچیان و... تدوین نقشه 
راه، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در این حوزه را 
دشوار کرده است. براساس عدم هم خوانی آمار 
کشفیات به این چالش توجه می شود و نیاز به 
استقرار سامانه‌ای متمرکز برای تبادل داده را 

توجیه می کند.
ضعف در مردمی سازی حفاظت و مشارکت 

عمومی و نبود برنامه ریزی مدون و اجرایی وزارت 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی 
و سایر نهادهای مرتبط در زمینه نگهداری 
مجموعه های خصوصی و اموال فرهنگی- 
تاریخی دارای مالک شخصی، بستر قاچاق اموال 

فرهنگی- تاریخی را فراهم کرده است.
محدودیت در تأمین اعتبارات لازم موجب 
عقب ماندگی در بهره‌گیری از فناوری های 
هوشمند نوین شده است. برای مثال، پهپادهای 

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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  تدوین شاخص های عملکردی کمّّی و سنجش 
دوره‌ای- برای اجرای مواد )3(، )9( و )10( 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- درخصوص 
اقدامات بین بخشی مرتبط با تکالیف وزارت 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی 
)مانند نرخ کشف پرونده ها، نرخ استرداد آثار( و 
ارائه گزارش های وضعیت به صورت عمومی برای 
آگاهی بخشی و مردمی سازی حفاظت از میراث  

فرهنگی.
 استقرار نظام آموزش هدفمند )مثل برگزاری 
رزمایش های میدانی حداقل دو بار در سال(، 
برای سایر دستگاه های دارای تکلیف در ارتباط 

با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی )شامل نیروی 
انتظامی، بسیج، مراجع قضایی، شهرداری ها، 
شوراهای اسلامی شهر و روستا و...( و اعمال 
امتیازات مرتبط با گذراندن دوره های آموزشی 

فوق برای ارتقای منابع انسانی آن دستگاه ها.
و  ملی  رسانه  ظرفیت  از  بهره‌گیری   
تولیدکنندگان پویانمایی برای تولید و انتشار 
محتوایی که به صورت ضمنی و در بستر داستانی، 
حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی- 
فرهنگی را مقوله‌‌ای ناهنجار و مخرب ترسیم 

نماید. 
 تولید بازی هایی رقومی برای کودکان و 

نوجوانان با رویکرد نهادینه سازی از حفاظت 
از میراث فرهنگی و داستان پردازی هایی با 
محوریت مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال 

تاریخی و فرهنگی.
  توسعه سامانه های داده محور و طراحی 
»سامانه ملی مدیریت پرونده های قاچاق« 
براساس چالش پراکندگی آمار و اطلاعات مربوط 
به پرونده های قاچاق و اتصال تمام دستگاه های 
ذی‌ربط به این سامانه برای یکپارچه سازی 

داده های این حوزه. 

مجهز به حسگرهای حرارتی و تصویربرداری 
سه بعدی برای رصد محوطه های تاریخی، 
سیستم های هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر 
ماهواره‌ای و شناسایی حفاری های غیرمجاز، 
)مانند  آنلاین  پایش  سامانه های هوشمند 
دوربین های مداربسته متصل به AI( می توانند 
کشف جرائم را سریع تر و پیشگیری را مؤثرتر 

کنند، اما محدودیت شدید اعتبارات در زمینه 
تقویت حفاظت از میراث  فرهنگی، مانع خرید، 
نگهداری و آموزش نیروی انسانی برای استفاده 

از این ابزارها شده است.
ضعف در رصد و پایش حراجی ها، مجموعه ها و 
موزه های خصوصی و دولتی خارجی و استرداد 
اموال فرهنگی- تاریخی خارج شده از ایران 

توسط وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع ‌دستی به ‌دلایلی ازجمله کمبود بودجه 
برای پیگیری حقوقی )حق‌الوکاله وکلای 
بین‌المللی بسیار بالاست(، نبود سامانه پایش 
منظم حراجی ها و تأخیر در اقدامات پیشگیرانه 

)مانند توقیف پیش از حراج( است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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تجربه نگاری کسب وکارهای اجتماعی در ایران )۲(
1405 / 1 / 29

21416

کسب‌وکارهاي اجتماعي در دهه اخير به عنوان 
يکي از ابزارهاي مهم براي حل پايدار مسائل 
اجتماعي در جهان مطرح شده‌اند. اين مدل با 
تلفيق منطق اقتصادي و مأموريت اجتماعي، 
ميکوشد پاسخ هايي پايدارتر، توانمندسازتر 
و کم هزينه تر از دو الگوي غالب سنتي )خيريه 
سنتي و بنگاه تجاري سودمحور( فراهم کند. 
با‌اين حال، در ايران اين حوزه هنوز در مرحله 
تکامل نهادي و قانوني قرار دارد و فقدان 
چارچوب هاي مشخص، بسياري از کنشگران 
اجتماعي را با چالش هايي جدي مواجه ساخته 

است.
کسب‌وکارهاي اجتماعي در ايران عمدتاًً در سه 

وضعيت قرار دارند:
۱.  کسب وکارهاي اجتماعي نسبتاًً بالغ که از بازار 
درآمد پايدار کسب ميکنند، اما با موانع نهادي و 

قانوني مواجه اند؛
۲.  کسب‌وکارهاي اجتماعي ارزش محور که 
مأموريت اجتماعي در آنها پررنگ است، اما 
ساختار حقوقي و مدل اقتصاديشان ناکافي 

است؛
۳.  کسب‌وکارهاي تجاري داراي اثر اجتماعي 

بنيادين  اصول  از  تبعيت  بدون  که  ثانويه 
کسب‌وکار اجتماعي، ارزش اجتماعي توليد 
ميکنند، اما از نظر ماهيت، بنگاه تجاري 

محسوب ميشوند.
به طور خلاصه، مسئله اصلي سياستگذاري در 
ايران، »نبود نظام حکمراني، حقوقي و مالي 
مشخص براي کسب‌وکارهاي اجتماعي« است؛ 
امري که باعث شده تجربه هاي موفق به طور 
جزيره‌اي و شکننده شکل بگيرند و امکان 

مقياس پذيري و اثرگذاري ملي محدود باشد.

بیان/شرح مسئله
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نقطه نظرات/یافته های کلیدی

يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد که مسئله  
اصلي در موضوع کسب‌وکارهاي اجتماعي در 
ايران اين است که ساختار حقوقي کشور براي 
تأسيس و فعاليت »کسب وکارهاي اجتماعي« در 
کشور مناسب  نيست و سازمان ها ناچار به فعاليت 
در قالب »مؤسسه غيرانتفاعي«، »بنگاه تجاري« 
يا »پروژه اجتماعي وابسته به خيريه« هستند. 
اين مسئله پيامدهاي منفي در حوزه هاي زير 

دارد:
 نبود مشوق هاي مالي، مالياتي و بيمه اي براي 

فعاليت هاي اجتماعي بازارمحور،
اجتماعي-  سرمايه  جذب  امکان  نبود   

اقتصادي،
 ناپايداري مالي در مدل هاي مأموريت محور،

 ناديده گرفته شدن اين بخش توسط نظام 
سياستگذاري در برنامه ريزي ملي،

 عدم دسترسي به ابزارهاي تأمين مالي 
اجتماعي،

 خلأ رگولاتوري براي تعيين استاندارد فعاليت 
اجتماعي بازارمحور،

 ناپايداري ناشي از نبود سياست هاي حمايتي 
ميان بخشي )دولت- شهرداري- بهزيستي(،

 دشواري رقابت در بازار به دليل محدوديت هاي 
حقوقي و مقررات.ي

 مناسب سازي چارچوب هاي حقوقي کشور 
براي فعاليت کسب  وکارهاي اجتماعي،

 ايجاد مشوق هاي مالي، مالياتي و بيمه اي،
براي  حمايتي«  »اشتغال  تعريف   
کسب‌وکارهاي اجتماعي و تعيين نرخ بيمه 

متناسب با الزامات خاص آنها،
 ايجاد ابزارهاي مالي اختصاصي مانند: 

 تأسيس صندوق ملي نوآوري اجتماعي و 
کسب وکارهاي اجتماعي،

 راه اندازي خطوط اعتباري با بهره ترجيحي 
براي پروژه هاي مأموريت محور،

 توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري اثرگذار،
 تشکيل رگولاتور يا واحد سياستگذاري 

ميان بخشي،
 حمايت هدفمند از اشتغال توان باورانه،

 تسهيل دسترسي اين کسب‌وکارها به 
اماکن عمومي در شهرداريها )کاهش اجاره، 

واگذاري فضا(،
  به  رسميت شناختن »اثر اجتماعي« در 

نظام بودجه و سياستگذاري،
 ورود شاخص هاي اثر اجتماعي به قانون 

برنامه پيشرفت،

براي  تشويقي  اعتبارهاي  تخصيص   
کسب وکارهاي اجتماعي داراي اثر اثبات پذير،

 تقويت زيست بوم همکاريهاي دولت- 
بخش خصوصي- جامعه مدني،

 توسعه قراردادهاي مشارکت اجتماعي،
 خريد خدمت از کسب‌وکارهاي اجتماعي 
در حوزه هايي مانند اشتغال معلولان، کاهش 
مصرف پلاستيک، توانمندسازي زنان و کار 

فرهنگ.ي 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی



42

ت اجتماعی
عا

طال
تر م

دف

ی
ست

سیا
ه 

ام
شــن

وه
پژ

1405 / 1 / 30

21421

سلسله گزارش های نوآوری اجتماعی )۱(: 
تبیین مفهومی و الزام های سیاستی

DOI:  10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21421

نوآوري اجتماعي در ايران و بسياري از کشورهاي 
مشابه، اغلب در حد پروژه هاي موردي و محلي 
باقي ميماند و به ندرت به سطح دگرگوني نهادي 
يا تغيير نظام مند م‌يرسد. اين شکاف ميان 
»نوآوريهاي خرد« و »تحول نظام مند« نشان 
م‌يدهد که نوآوري اجتماعي بدون پشتوانه 
قانوني، حمايت پايدار و حکمراني مشارکتي، 
نميتواند نقش مؤثري در حل مسائل پيچيده 
اجتماعي )مانند نابرابري، محروميت، ناکارآمدي 
خدمات عمومي و بحران اعتماد( ايفا کند. 

برخلاف نوآوري فناورانه که در اکوسيستم هاي 
بازارمحور رشد ميکند، نوآوري اجتماعي 
نيازمند حمايت مستمر دولت، ظرفيت سازي 
نهادي و ساختارهاي حکمراني چندبخشي 

است.
موانع اصلي عبارت اند از:

اجازه  که  سياستي  کوتاه‌مدت نگري   
برنامه ريزي بلندمدت نميدهد،

براي  روشن  قانوني  چارچوب  فقدان   
سازمان هاي اجتماعي با ماهيت ترکيبي،

 نبود اکوسيستم هاي حمايتي و زيرساخت هاي 
واسط مانند قطب  ها و آزمايشگاه هاي اجتماعي،

 ضعف ابزارهاي سنجش اثر اجتماعي و نبود 
معيارهاي فراگير براي ارزيابي موفقيت،

 فقدان هم افزايي ميان بازيگران دولت، جامعه 
مدني و بخش خصوص.ي

اقدام ها،  پراکندگي  وضعيت،  اين  نتيجه 
فرسودگي ابتکارهاي مردمي و ناتواني در 

اثرگذاري پايدار است.

تحليل ادبيات و نتايج گزارش نشان ميدهد:
فرايند  يک  اجتماعي  نوآوري  الف( 

چندسطحي و تحول آفرين است:
 کارکرد اصلي آن تغيير در روابط اجتماعي و 
ساختارهاي نهادي است، نه صرفاًً ارائه خدمات 

جديد،
 مسير تحول از سطح خرد )افراد و گروه ها( 
آغاز ميشود، در سطح مياني )سازمان‌ها و 
شبکه ها( نهادينه ميشود و در سطح کلان به 

تغيير چارچوب هاي سياستي ختم ميشود.
ب( نقش دولت تعيين کننده است:

 پايداري و نهادينه سازي نوآوري اجتماعي 

بدون حمايت دولت ممکن نيست،
 دولت بايد از »مجري« به »تسهيل گر و 
هماهنگ کننده« تبديل شود و اکوسيستم هاي 

چندبازيگري ايجاد کند،
 سياست هاي پايدار، قوانين تسهيل گر و منابع 
مالي مستمر پيش نيازهاي تحول نظام مند 

هستند.
ج( اکوسيستم هاي نوآوري اجتماعي عامل 

پيشران تغييرند:
 وجود قطب ها و آزمايشگاه هاي نوآوري، 
شبکه هاي واسط، مراکز انتقال تجربه و نهادهاي 

ميانجي ضرورت دارد،

ميان  هم‌آفرين  به  کارآمد  اکوسيستم   
دولت–بازار–جامعه مدني کمک کرده و مسير 

مقياس دهي را فراهم ميکند.
د( هم‌آفريني و مشارکت فعال شهروندان 

محور تحول است:
 مشارکت واقعي نيازمند انگيزه هاي دروني، 
سازوکارهاي جذاب و طراحي فرايندهاي 

مشارکتي است،
 مشارکت شهروندان ميتواند به ارائه خدمات 

عمومي با کيفيت تر و پاسخ گوتر منجر شود.
هـ( تضادها و پيامدهاي ناخواسته بايد 

مديريت شوند:

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی



43

14
05

ن 
دی

ور
فر

 / 
وم

س
ی و 

س
ره 

ما
ش

الف( اصلاحات قانوني و تقنيني
 تدوين قانون جامع نوآوري اجتماعي شامل 
تعريف مفاهيم، انواع بازيگران، مشوق ها، قواعد 

نظارتي و سازوکارهاي مالي،
  ايجاد هويت هاي حقوقي جديد براي 
سازمان هاي اجتماعي-اقتصادي با ماهيت 

ترکيبي،
 اصلاح مقررات کار داوطلبانه و ايجاد نظام 

بيمه و پوشش هاي حمايت.ي
ب( سياستگذاري و حکمراني

 تدوين استراتژي ملي نوآوري اجتماعي با 

مشارکت دولت، مجلس، گروه هاي مردم نهاد، 
دانشگاه ها و بخش خصوصي،

 ايجاد اکوسيستم هاي نوآوري اجتماعي در 
استان ها شامل قطب ها، آزمايشگاه هاي نوآوري 

و مراکز واسط،
 طراحي نظام حکمراني مشارکتي مبتنيبر 

هم آفريني و مشارکت واقعي شهروندان،
 نظارت مستمر بر پيامدهاي ناخواسته و 

طراحي ابزارهاي تنظيم گري تطبيق.ي
ج( حمايت مالي و ايجاد مشوق ها

 حمايت از نوآوريهاي اجتماعي خالص که 

بازگشت مالي ندارند اما ارزش اجتماعي بالايي 
ايجاد م‌يکنند،

  اختصاص بخشي از حمايت هاي »صندوق 
نوآوري و شکوفايي« به نوآوريهاي اجتماع.ي

د( تقويت دانش و پژوهش
 توسعه معيارهاي سنجش اثر اجتماعي و 

استقرار نظام ارزيابي ملي،
 برنامه هاي پژوهشي مقايسه‌اي بين‌المللي 

براي شناسايي مدل هاي موفق،
 مطالعه نقش هاي متنوع شهروندان در 

هم آفريني و اثر آن بر نتايج سياست.ي

 نوآوري اجتماعي ميتواند برخي بازيگران را 
توانمند و برخي ديگر را تضعيف کند،

 لازم است سازوکارهاي نظارتي براي مديريت 

اين پيامدها طراحي شود.
و( نياز فوري به سنجش اثر و ارزيابي وجود 

دارد:

 بدون معيارهاي استاندارد اثر اجتماعي، 
سياستگذاران نميتوانند تصميم هاي مبتنيبر 

شواهد اتخاذ کنند.

مأخذ: يافته هاي پژوهش.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شکل 1.تعریف نوآوری اجتماع
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تحلیل تجارب جهانی سیاستگذاری در مواجهه با 
مهاجران و بومی سازی آن برای ایران
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 مهاجرت به ايران در گذر تاريخي هميشه 
پربسامد و پرتکرار بوده است. برخي گزارش ها 
2.5 ميليون  از آن دارد که حدود  نشان 
افغانستاني در سال 2022 و پس از خروج امريکا 
به ايران سرازير شده‌اند. بااين همه، باز هم آمار 
قطعي درباره مهاجران قانوني و غيرقانوني حاضر 
در ايران وجود ندارد. در اين ميان، نکته مهم آن 
است که در بيست سال اخير، هيچ سياست  جامع 
و واحدي براي مهاجران طراحي و اجرا نشده 
است و عموماًً مجريان هر دوره، سياستگذاري 
اقتضايي را به عهده داشته‌اند. پژوهش هاي 

متعدد توضيح داده اند که ايران در اين زمينه فاقد 
سياست جامع، رفتار جامع و حرکت در مسير 
واحد است. اين فقدان سياستگذاري، فقدان 
خط مشي واحد، نبود هدف گذاري و... باعث شده 
است تا نه فقط ايران نتواند از منافع حضور اين 
مهاجران استفاده کند، بلکه ضررهاي متعددي 
نيز به کشور وارد شده  است. در مقابل، کشورهاي 
متعددي در دنيا با مسئله مهاجرت مواجه‌اند. 
اين کشورها تجارب ارزشمندي در حوزه 
سياستگذاري داشته و دارند. به همين دليل 
ميتوان با استفاده از تجربيات ديگر کشورها در 

سياستگذاري و بوميسازي آن باتوجه به شرايط 
خاص ايرانِِ امروز، به يک مجموعه سياستي 
دست يافت. متن پيش‌رو سعي دارد با بررسي 
دقيق در کليات سياستگذاري و برخي جزئيات 
مهم، اين مجموعه را پيشنهاد دهد. در اين زمينه 
سعي شده ‌است تا هم از تجربيات کشورهاي 
همسايه، که شباهت هاي ژئوپليتيک، سياسي، 
تاريخي، فرهنگي و ديني نزديک تري دارند، 
استفاده شود و هم از تجربيات کشورهاي 
پيشرفته و داراي ميزان بالاي مهاجرپذيري 

استفاده گردد.

 هريک از کشورها در زمينه مهاجرپذيري و 
پذيرش پناهندگان، استراتژيهاي مختلفي 
را دنبال کرده‌اند. نخست بايد توجه داشت که 
امروزه کشورها بر مبناي نيازهاي خود، اقدام به 
پذيرش مهاجر ميکنند. پس از گزارش جزئي از 
سياست هاي اصلي و اساسي مهاجرتي کشورهاي 
ژاپن، کانادا، ترکيه، امارات، آلمان و استراليا، که 
به صورت مفصل ارائه  شده، برخي از نکات اساسي 

آن شامل اين موارد بوده است: 
- وجود استراتژي ملي مهاجرت: کانادا، استراليا 
و آلمان »برنامه مهاجرتي« چندساله با اعداد، 
سهميه ها و اهداف مشخص دارند. ژاپن هنوز 

واژه  »کشور مهاجرپذير« را رسمي نکرده است، 
اما براي نيروي کار خارجي، برنامه  چندساله، 

سقف، و اصلاحات قانون مند دارد.
  امارات براي هر دسته ويزا )کار، سرمايه، 
طلايي، سبز( قواعد روشن، عمومي و قابل 

پيش بيني تعريف کرده است.
 ترکيه، حتي در پرهرج‌ومرج ترين وضعيت، 
»سياست حفاظت موقت« و »سقف تراکم 
محله اي« را به صورت رسمي و منتشر شده دارد.

 هر کشور يک نهاد رسمي براي تنظيم گري در 
اين حوزه دارد.

 پيوند با نيازهاي واقعي اقتصاد و جمعيت گامي 

بنيادين است. کانادا و استراليا، فهرست مشاغل 
مورد نياز، سيستم امتيازي و برنامه توسعه  

منطقه اي خود را تدوين کرده اند. 
 بررسي اجمالي سياست ادغام يا عدم ادغام، اما 
»آگاهانه«: کانادا و آلمان به طور رسمي سياست 
»ادغام« دارند: زبان، آموزش، بازار کار، تابعيت. 
امارات آگاهانه »عدم ادغام اجتماعي و سياسي« 

را انتخاب کرده است.
 وجود قانون براي مهاجران در کشورهاي 
مذکور باعث شده است تا موضوع مهاجران کمتر 
اجتماعي شود و بيشتر توسط نظام حکمراني آن 

کشورها تدبير شود. 

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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 سرعت در بررسي و اظهارنظر درباره  حضور يا 
عدم حضور اتباع ديگر کشورها بسيار اساسي و 

حياتي است.
اين  ميان  در  نيز  ديگري  متعدد  موارد 

سياستگذاريها ديده شده  است. 
علاوه بر اين موارد، سعي شده براي سياستگذاري 
ايران در اين زمينه نيز درس هايي احصا شود که 

شامل اين موارد است: 

 درس هاي سياستي از کانادا و استراليا: 
برنامه  ملي و سيستم امتيازبندي، اما باتوجه به 

واقعيت هاي ايران؛ 
 درس هاي سياستي از آلمان: پيوند مهاجرت 
کاري با تابعيت و اصلاح وضعيت نسل هاي 

قديمي مهاجر؛ 
 درس هاي سياستي از ژاپن: نگاه واقع گرايانه، 

سهميه بندي و حساسيت فرهنگي؛ 

 درس هاي سياستي از امارات: ابزارهاي اقامتي 
براي سرمايه و شرکت هاي دانش بنيان با اصلاح 

حقوقي؛ 
 درس هاي سياستي از ترکيه: درس هاي مثبت 

و منفي در حوزه  پناهندگي و توزيع جغرافيا.يي

باتوجه به توضيحات و تجربيات ديگر کشورها 
ميتوان پيشنهادهايي را به سياستگذار ايراني 
ارائه نمود. اما بايد دقت داشت که شرايط ايران 
و ورودي مهاجران افغانستاني به آن بسيار 
متفاوت با هر کشور ديگر در جهان است؛ لذا بايد 
با استفاده از داده ها و پژوهش هاي موجود، اين 
سياستگذاري را بوميسازي نمود. موارد اصلي 

در چارچوب اين عناوين تنظيم شده  است:
۱. تفاوت مهاجر، پناهجو و...؛

۲. اهميت توجه به گفتمان انقلاب اسلامي؛
۳. نکات و نگاه اساسي قانون اساسي جمهوري 

اسلامي ايران؛
۴. شرايط اجتماعي افغانستان و لزوم توجه به آن 

در هرگونه سياستگذاري اتباع خارجي؛

۵. انتخاب گري از بين مهاجران؛
۶. مسائل امنيتي حضور مهاجران پرتعداد؛

۷. ويزاي تحصيلي؛
۸. فرهنگ سازي داخلي؛

 ۹. اقتصاد ارتباطي؛
۱۰. سرمايه گذاري افغانستانيها؛

۱۱. لزوم ايجاد قانون ثبت شرکت و حمايت. 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
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بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی 
از منظر کاربست داده و اطلاعات )۱(:  قانونگذاری

DOI:  10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21405

فرايند قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي 
همواره با چالش هايي همچون زمان بر بودن، 
پيچيدگيهاي اداري، عدم بهره گيري کافي 
از داده ها و تحليل هاي علمي و محدوديت در 
شفافيت و نظارت مواجه بوده است. اين مسائل 
منجر به تأخير در تصويب قوانين و کاهش کيفيت 
برخي از طرح ها و لوايح شده  است که ميتواند 
بر اثربخشي کلي نظام حکمراني و قانونگذاري 
کشور تأثير منفي بگذارد. در اين راستا، براساس 
بر  قانونگذاري که  نظام  سياست هاي کلي 
»شفافيت«، »رعايت ضوابط شکلي و ماهوي« 

و »استفاده از نظرات کارشناسي« تأکيد دارد، 
ضرورت بازنگري در فرايندهاي داخلي مجلس 
و اصلاح آنها با رويکردي داده محور مطرح است. 
بهره برداري از داده ها و تحليل هاي آنها ميتواند به 
بهبود کيفيت قوانين، شفافيت فرايندها و تسريع 
در تصويب طرح ها کمک کند. اين اصلاحات، 
علاوه بر افزايش دقت در فرايند قانونگذاري، 
موجب بهبود تعاملات ميان قواي سه گانه، 
کاهش گلوگاه هاي زماني و تسهيل نظارت و 
ارزيابي تأثيرات قوانين خواهد شد. به ويژه اينکه 
سياست هاي کلي قانونگذاري بر »قابل ‌اجرا 

بودن« و »معطوف بودن به نيازهاي واقعي« 
تأکيد دارند، استفاده از داده ها ميتواند به تصويب 
قوانين با کيفيت بالاتر و پاسخ گو به نيازهاي 
جامعه منجر شود. همچنين، از آنجايي که 
»عدالت محوري« و »جلب مشارکت حداکثري 
مردم و نهادهاي تخصصي« در سياست ها به طور 
برجسته آمده، رويکرد داده محور امکان فراهم 
ساختن بستري براي مشارکت مؤثرتر و شفاف تر 

را فراهم ميآورد.

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

پژوهش حاضر نشان  م‌يدهد که استفاده از 
داده ها و تحليل هاي اطلاعاتي در فرايندهاي 
قانونگذاري ميتواند به طور قابل  توجهي به 
بهبود کارايي، دقت و سرعت در تصويب طرح ها 
و لوايح کمک کند. به‌ويژه اينکه يکپارچه سازي 
سيستم هاي اطلاعاتي و پياده سازي سامانه هاي 
جامع مديريت فرايند، به کاهش زمان بررسي و 
تصويب طرح ها و ارتقاي کيفيت پيش نويس ها 

منجر م‌يشود. يافته ها حاکي از اين است که 
استفاده از داده ها در فرايند دريافت و بررسي 
اوليه طرح ها، شناسايي گلوگاه هاي زماني و 
بهينه سازي منابع انساني ميتواند به تسريع 
اين فرايندها کمک کند. همچنين، بررسي 
فرايندهاي بررسي فوريت ها و تصويب جزئيات 
نشان داد که استفاده از داده ها ميتواند به 
شفاف سازي اولويت ها و مديريت زمان جلسات 

صحن کمک کند؛ به طوريکه درخواست هاي 
فوريتي به‌درستي طبقه بندي شوند و منابع 
به درستي تخصيص يابند. درنتيجه، اين پژوهش 
بر اهميت به کارگيري روش هاي داده محور در 
اصلاح فرايندهاي داخلي مجلس تأکيد دارد تا 
ضمن افزايش شفافيت، دقت و سرعت در تصويب 
قوانين، کيفيت نهايي تصميمات تقنيني نيز ارتقا 

يابد.
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معاونت قوانين مجلس با همکاري اداره کل 
فناوري اطلاعات و مرکز پژوهش هاي مجلس 

اين اقدامات را در دستور کار قرار دهد:
 توسعه سامانه هاي هوشمند و يکپارچه 
مديريت طرح ها و لوايح: ايجاد سامانه‌اي 
براي رديابي وضعيت طرح ها و لوايح از مرحله 
پيش نويس تا ابلاغ نهايي، همراه با تحليل 

زمان بندي و تشخيص گلوگاه هاي فرايند.ي
 طراحي زيرساخت هاي آموزشي براي 
توانمندسازي کارکنان در سامانه هاي هوشمند: 
طراحي و استقرار زيرساخت هاي آموزشي 
راهبردي براي توانمندسازي نمايندگان و 
کارکنان در چارچوب بسته هاي تخصصي، با 
هدف ارتقاي مهارت هاي کاربري سامانه هاي 

هوشمند و تسهيل فرايندهاي تحليل داده. 1
 تحليل و پيش بيني روندهاي قانونگذاري: ارائه 
گزارش هاي تحليلي درباره سوابق مشابه طرح ها، 
تطابق با اسناد بالادستي، و شناسايي الگوهاي 
ضعف در طرح ها و لوايح پيش از تصويب کليات.

 بهبود مديريت بار کاري کميسيون ها با 
پيش بيني داده‌اي: تحليل داده هاي مربوط 
به حجم طرح هاي واصله و توزيع بهينه منابع 
انساني و کميسيون ها براي کاهش تأخير و 

بهبود عملکرد.
 ايجاد شاخص هاي کارآمدي براي ارزيابي 
عملکرد نمايندگان و کميسيون ها: طراحي 
داشبوردهاي تحليلي براي ارزيابي مشارکت 
کيفيت  و  رسيدگي  سرعت  نمايندگان، 
اصلاحات طرح ها به منظور ارتقاي شفافيت و 

مسئوليت پذير.ي
 توسعه سيستم هاي هوشمند پشتيبان 
تصميم و پيش بيني تأثيرات قوانين: استفاده 
از الگوريتم هاي هوش مصنوعي براي تحليل 
تأثيرات طرح ها و پيش بيني نقاط چالش در 
طرح هاي پيشنهادي و تخمين منابع مورد نياز 

براي اجراي قوانين.
همچنين در راستاي ارتقاي کارايي و دقت 
فرايند قانونگذاري، پيشنهاد ميشود که معاونت 

قوانين مجلس شوراي اسلامي با همکاري مرکز 
پژوهش هاي مجلس اقدامات عملياتي مهمي 
را در دستور کار قرار دهد. اين اقدامات شامل 
فرايندکاوي دقيق و شناسايي گلوگاه هاي 
موجود در مراحل مختلف بررسي طرح ها و لوايح، 
بهينه سازي سيستم هاي مديريت فرايندها 
با استفاده از داده ها و تحليل هاي هوشمند و 
بازنگري  و  اصلاح  فرايندهاي  بازطراحي 
طرح هاست. معاونت قوانين بايد به ويژه به توسعه 
سامانه هاي هوشمند براي رديابي وضعيت 
طرح ها و بهبود سيستم هاي اعلام هشدار براي 
تأخيرها توجه ويژه‌اي داشته باشد که اين امر 
ميتواند با اصلاح و توسعه سامانه قانونگذاري و 
نظارت فعلي روي دهد. اين اقدامات ميتوانند به 
بهبود کيفيت و سرعت تصويب قوانين، افزايش 
شفافيت و مسئوليت پذيري، و ارتقاي مشارکت 
نهادهاي مختلف در فرايند قانونگذاري منجر 

شوند. 

1. يوسفي، عطيه و عبدالحسين‌زاده، محمد. )1401(. الگوي تحقق و پياده‌سازي پارلمان باز مبتني بر بيانيه شفافيت پارلمان .يماهنامه گزارش‌هاي کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي 
مجلس شوراي اسلام.ي 30 )9(.
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پارلمان الکترونیک و دیجیتال )2(:
 تجارب جهانی، الگوبرداری و چارچوب پیاده سازی

DOI:  10.22034/report.mrc.2025.1405.32.11.21413

تحول ديجيتال به يک رکن اساسي در فرايند 
قانونگذاري در دنياي معاصر تبديل شده 
است. تجربه هاي موفق کشورهاي مختلف در 
راه‌اندازي پارلمان هاي الکترونيک و ديجيتال، 
ضرورت بهره گيري از فناوريهاي نوين را براي 
تسهيل ارتباطات بين نمايندگان و مردم و بهبود 
شفافيت و مشارکت عمومي نشان م‌يدهد. 
به عنوان مثال، کشورهايي نظير کره جنوبي 

با استفاده از برنامه هاي موبايلي و ابزارهاي 
مشارکت الکترونيکي به افزايش کارايي و 

تعاملات قانونگذاري خود دست يافته اند.
با  فناوريها  اين  پياده سازي  بااين حال، 
چالش هاي جدي مواجه است. ازجمله اين 
چالش ها ميتوان به مسائل امنيت اطلاعات، 
مديريت کارآمد داده ها و ضرورت وجود 
چارچوب هاي قانوني مناسب اشاره کرد. ناديده 

گرفتن اين چالش ها نه تنها ميتواند به کاهش 
اعتماد عمومي منجر شود، بلکه مانع از مشارکت 
مردم در فرايندهاي سياسي ميشود. درنتيجه، 
توسعه  راستاي  بررسي تجارب جهاني در 
پارلمان هاي الکترونيک و ديجيتال، امري 

ضروري به نظر ميرسد.

بررسي تجربه هاي موفق کشورهاي مختلف در 
زمينه پارلمان هاي الکترونيک و ديجيتال نشان 
از آن دارد که کشورهاي پيشرو مانند کره جنوبي، 
استوني و سوئد با استفاده از فناوريهاي نوين 
و ابزارهاي مشارکت الکترونيکي، توانسته‌اند 
کارايي و شفافيت فرايندهاي قانونگذاري را 
به طور چشمگيري افزايش دهند. اين کشورها 
به مردم امکان م‌يدهند تا به اطلاعات مربوط 
دسترسي  پارلماني  تصميم گيريهاي  به 
داشته و در فرايندهاي قانونگذاري به طور فعال 
مشارکت کنند؛ که اين امر به افزايش شفافيت 
و مسئوليت پذيري نمايندگان مجلس منجر 

شده است.

همچنين، تجربه هاي جهاني نشان م‌يدهد که 
وجود چارچوب هاي قانوني و نظارتي مناسب 
براي حمايت از تحولات ديجيتال ضروري است. 
اين چارچوب ها به تضمين امنيت داده ها و ايجاد 
زيرساخت هاي مطمئن کمک ميکنند. البته، 
چالش هاي متعددي از قبيل مسائل امنيت 
اطلاعات، مديريت داده ها و مقاومت در برابر 
تغييرها در فرايندهاي سنتي، همچنان قابل 

مشاهده است. 
مانند  نوين،  فناوريهاي  از  استفاده 
هوش مصنوعي و تحليل داده، به عنوان يک 
پيش نياز براي ايجاد يک پارلمان ديجيتال کارآمد 
مطرح شده است و اين فناوريها ميتوانند 

در تصميم گيريهاي مبتنيبر داده و بهبود 
فرايندهاي قانونگذاري نقش ويژه‌اي ايفا کنند. 
درنهايت، آموزش و توانمندسازي نمايندگان 
پارلمان در زمينه فناوريهاي ديجيتال به عنوان 
يک عامل کليدي در موفقيت پياده سازي پارلمان 
الکترونيک محسوب ميشود و ميتواند به افزايش 

کارايي و اثربخشي اين نهاد کمک کند. 
اين يافته ها نه تنها بر ضرورت تحول ديجيتال در 
فرايندهاي قانونگذاري تأکيد دارند، بلکه فراهم 
آوردن يک چارچوب مناسب براي بهره برداري از 

تجربه هاي جهاني را نيز ضروري ميسازند.
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به طور کلي، توصيه ها و پيشنهادهاي سياستي 
ذيل را ميتوان در راستاي تحقق مجلس 

الکترونيک و ديجيتال بيان کرد:
 توسعه سياستگذاري راهبردي ديجيتال: 
براي تحقق تحول ديجيتال در مجلس شوراي 
اسلامي، پيشنهاد ميشود کميته عالي راهبري 
تحول ديجيتال ذيل کميسيون آيين نامه داخلي 
و با همکاري مرکز آمار، فناوري اطلاعات و امنيت 
فضاي مجازي مجلس تشکيل شود. اين کميته 
با تصويب آيين نامه تشکيل و تعيين دبيرخانه 
دائمي، با برگزاري جلسات ماهيانه، نظارت بر 
اجراي منسجم طرح و تصميم گيري در مسائل 

کلان را بر عهده داشته باشد.
 بازنگري چارچوب قانوني ديجيتال: براي 
تطبيق فرايندهاي پارلماني با الزامات ديجيتال، 
پيشنهاد ميشود که نمايندگان با همکاري 
مرکز آمار و فناوري اطلاعات اقدام به اصلاح يا 
افزودن مواد آيين نامه داخلي مجلس کنند. اين 
اصلاحات بايد شامل پذيرش امضاي ديجيتال 
اسناد قانوني و تدوين ضوابط هويت سنجي 
ديجيتال نمايندگان باشد تا با تأمين زيرساخت 
فني قابل‌اعتماد، تضمين امنيت رأيگيري 
و پشتيبان گيري کامل از فرايندهاي قانوني 

حاصل شود.
 ايجاد سکوهاي آنلاين مشارکت عمومي: براي 

افزايش تعامل و مشارکت مردمي در فرايندهاي 
تصميم گيري، پيشنهاد ميشود که مرکز آمار، 
فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي مجلس 
با همکاري روابط عمومي مجلس، سکوهاي 
آنلاين را طراحي و پياده سازي کند. اين بسترها 
بايد به مردم امکان دهند تا نظرها و پيشنهاد هاي 
خود را به راحتي ارائه دهند و نمايندگان بتوانند 

به صورت فعال با شهروندان در ارتباط باشند.
 توسعه سيستم مديريت اطلاعات و اسناد: براي 
تسهيل دسترسي به اطلاعات و اسناد قانوني، 
پيشنهاد ميشود که مرکز آمار، فناوري اطلاعات و 
امنيت فضاي مجازي مجلس سامانه اي براي مديريت 
اطلاعات و اسناد پارلماني طراحي کند. اين سامانه 
بايد به نمايندگان و عموم مردم دسترسي آسان 
به اطلاعات قانوني را فراهم کند و در امانت داري و 

مديريت اسناد دقت لازم را داشته باشد.
 توسعه زيرساخت داده اي مجلس: براي بهبود 
دسترسي به اطلاعات ملي و يکپارچه سازي 
داده ها، پيشنهاد ميشود مرکز آمار، فناوري 
اطلاعات و امنيت فضاي مجازي مجلس با 
همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 
اقدام به طراحي سازوکاري براي امکان استفاده 
مجلس از پايگاه هاي داده ملي و پياده سازي 
معماري داده مناسب کند. اين سازوکار بايد 
با اولويت استفاده از فناوريهاي داخلي و 

رعايت استانداردهاي بين‌المللي امنيت، امکان 
دسترسي مطمئن و کارآمد به اطلاعات مورد نياز 

فرايندهاي قانونگذاري را فراهم کند.
 استقرار سيستم تحليل داده ها: براي بهبود 
فرايند تصميم گيري مبتنيبر شواهد، پيشنهاد 
ميشود که مرکز داده کاوي با همکاري آزمايشگاه 
حکمراني مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسلامي اقدام به تحليل داده و توليد گزارش هاي 
شواهد محور کند. اين سيستم بايد قابليت 
پيش بيني روندها و ارائه توصيه هاي سياستي 
مبتنيبر الگوهاي داده اي را داشته باشد و با حفظ 
تعادل ميان داده محوري و تصميم گيري سياسي، 
تضمين کيفيت و صحت داده هاي ورودي را نيز 

فراهم کند.
 توسعه سيستم مديريت اجرايي: براي نظارت 
مؤثر بر پيشرفت پروژه ها، پيشنهاد ميشود که 
آزمايشگاه حکمراني و مرکز داده کاوي مرکز 
پژوهش هاي مجلس با همکاري مرکز آمار، 
فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي اقدام 
به توسعه داشبورد مديريتي چند سطحي 
کند. اين داشبورد بايد نمايش بصري عملکرد 
کليه پروژه ها، منابع مصرفي، ميزان پيشرفت 
و هشدارهاي زودهنگام براي مديران مختلف 
را فراهم کند و با تضمين دقت و به موقع بودن 
اطلاعات، سادگي رابط کاربري را نيز تأمين کند.
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نگرش تحولی به آینده هوش مصنوعی مبتنی بر 
تحلیل لایه ای علت ها

بیان/شرح مسئله

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
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ضرورت عبور از نگاه سطحي به هوش مصنوعي
هوش مصنوعي تنها يک فناوري جديد نيست؛ 
بلکه يک »پديده چندلايه« است که اقتصاد، 
فرهنگ، حکمراني، هويت انساني و حتي مفاهيم 
بنيادين معرفتي را تحت تأثير قرار م‌يدهد. 
رويکرد رايج در سياستگذاري، غالباًً معطوف به 
لايه هاي سطحي است: خريد سخت افزار، تدوين 
چند قانون، يا حمايت از استارت‌آپ ها. اگرچه 
اين اقدام ها ضروري هستند، اما براي مديريت 

تحول عميق تري که هوش مصنوعي ايجاد 
ميکند، کافي نيستند. اين گزارش با استفاده 
از روش پژوهشي پيشرفته‌اي به نام »تحليل 
لايه‌اي علّيّ«، نشان م‌يدهد که مسائل واقعي 
هوش مصنوعي در لايه هاي عميق تري نهفته 
است: در »گفتمان ها«، »پيش فرض ها« و حتي 
»استعاره ها« و »اسطوره هاي« ناخودآگاه جمعي 
ما. براي مثال، تا زماني که در ذهن سياستگذار، 
»سلاح«  يک  به عنوان  مصنوعي  هوش 

يا »ابزار سلطه« تصوير شود، سياست هاي 
ما حول محور »رقابت« و »انحصار« خواهد 
چرخيد. اما اگر هوش مصنوعي را به مثابه »سواد 
عمومي« يا »مغز اقتصاد« ببينيم، راه براي 
سياست هاي مبتنيبر »همکاري«، »عدالت« و 
»توانمندسازي عمومي« گشوده ميشود. هدف 
اين گزارش، ارائه چنين »نقشه راه تحولي« 

است.

وضعیت تحولی مطلوب )راهکار و چشم انداز(وضعیت موجود )چالش ها و پیامدها(لایه تحلیل

اسطوره و استعاره
)عمیق ترین لایه(

استعاره های حاکم: »سلاح، ربات کنترل ناپذیر و چراغ جادوی خطرناک«
پیامد: سیاست های مبتنی بر ترس، محافظه کاری افراطی و رقابت تخریبی

استعاره های بدیل: »دانش و سواد عمومی و مغز اقتصاد«
پیامد: هوش مصنوعی به مثابه یک »حق همگانی و توانمندســاز« در خدمت حل 

مسائل بشری و توسعه متوازن

گفتمان مسلط: »تکنو-اقتصادی و رقابتی«گفتمان و جهان بینی
نگرش: هوش مصنوعی تنها یک ابزار برای کسب سود و قدرت

گفتمان مطلوب: »انسان محور، همکاری جویانه و اخلاق مدار«
نگرش: هوش مصنوعی یــک »کالای عمومی جهانی« که توســعه آن مبتنی بر 

تشریک مساعی و توزیع عادلانه منافع است

و  اجتمــاعی  علــل 
سیستماتیک

ویژگی سیستم ها: انعطاف ناپذیر، جزیره ای و مقاوم در برابر تغییر
پیامد: ناتوانی در همگامی با سرعت تحول هوش مصنوعی

راهکار تحولی: ایجاد تحول در خود سیستم ها
نمونه ها: اکوسیستم یادگیری مستمر در آموزش، مدل های مالی نوآورانه در اقتصاد 

و حکمرانی چابک و داده محور

لیتانی )مسائل عینی و 
خبری(

اخبار و روایت غالب: فرار مغزها، بیکاری ناشی از اتوماسیون، عقب ماندگی 
ایران

پیامد: ایجاد فضای یأس و انفعال

روایت تحولی: تأکید بر فرصت های شــغلی جدید، افزایش بهره وری ملی، ارتقای 
خدمات عمومی و ایجاد اقتدار علمی
پیامد: ایجاد فضای امید و کنشگری

جدول۱. تحلیل لایه ای چالش های هوش مصنوعی: از وضعیت موجود تا تحول مطلوب
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

اين پيشنهادها در هفت محور اصلي ارائه ميشوند:
1. منابع انساني: تبديل تهديد به فرصت

 تحول در نظام آموزشي: بازنگري اساسي در 
برنامه هاي درسي مدارس و دانشگاه ها براي گنجاندن 
»سواد ديجيتال« و »سواد هوش مصنوعي« به عنوان 

يکي از مهارت هاي پايه،
 نظام »بازآموزي و ارتقاي مهارت«1  ملي: ايجاد 
کمپين هاي ملي با مشارکت دولت، صنعت و دانشگاه 
براي آموزش مجدد نيروي کار فعلي که مشاغل آنها در 

معرض خطر است،
 جلوگيري از فرار مغزها با ايجاد »جاذبه‌هاي 
درون زا«: ايجاد اکوسيستم هاي نوآوري پويا، اعطاي 
گرنت هاي پژوهشي و ايجاد شرايط کاري رقابتي 

براي نخبگان.
2. اقتصاد و سرمايه گذاري: ايجاد بازار و تحريک تقاضا

 تعريف مدل هاي اقتصادي جديد براي تأمين مالي 
نوين )نظير شرکت پروژه، تأمين مالي از بورس و ...( با 
هدف بازگشت عوايد حاصل از سرمايه گذاري در حوزه 
هوش مصنوعي،2  درآمدزايي از محل بهره وري و کاهش 

هزينه ها،
 ايجاد فشار معنادار براي بنگاه هاي بزرگ خدماتي، 
صنعتي و معدني براي هدايت جريان نقدينگي و هزينه 
تحقيق و توسعه آنها در حوزه هاي زيرساختي هوش 

مصنوعي،
 تشويق نهادهاي بزرگ حاکميتي به تجميع، مدل 
کردن و قابل دسترس کردن داده هاي خود به گونه اي 
که شرکت ها و تيم هاي خلاق پيشتاز بتوانند در قالب 

)RFS(3 همکاري کنند،
 تجميع CSR )مسئوليت پذيري اجتماعي( 4 
شرکت هاي دولتي و هزينه کرد آنها به روش CSV 5 )خلق 
ارزش مشترکb2b2c 6( و حمايت از کنسرسيوم هاي 

مشتقه در اين مدل از همکاريها.

1 .Reskilling/Upskilling
2 .Sharing Revenue
3 .Request for Startup and Services
4 .Corporate Social Responsibility)مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی( 
5. Creating Shared Value

 )خلق ارزش مشترک( این مفهوم بر شناسایی و گسترش ارتباطات بین پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تمرکز دارد .هدف، خلق ارزش اقتصادی به گونه ای است که همزمان برای جامعه نیز ارزش آفرینی کند
6. Business-to-Business-to-Consumer
 )کسب وکار به کسب وکار به مصرف کننده( مدلی که در آن یک کسب وکار، محصول یا خدمات خود را به کسب وکار دیگری می فروشد و آن کسب وکار دوم، آن را به مصرف کننده نهایی می فروشد. کسب وکار اول از 

کانال های توزیع و روابط مشتری کسب وکار دوم استفاده می کند.
7 .(Regulatory Sandboxes)
8. PPP+P

 ترکیب دو مدل قراردادی است:
PPP (Public-Private Partnership) / همکاری بلندمدت بین بخش دولتی و یک شریک خصوصی برای ارائه یک دارایی یا خدمات عمومی :مشارکت عمومی-خصوصی.
+P (People / مردم): اضافه کردن یک لایه سوم از مشارکت کنندگان، یعنی جامعه محلی یا مردم، به عنوان سهامداران یا ذی نفعان فعال در پروژه.

3. حکمراني و قانونگذاري: ايجاد چارچوب هاي 
امن و قابل اعتماد

 تصويب قانون جامع حکمراني داده: اين قانون 
بايد به طور شفاف به موضوع هاي »مالکيت داده«، 
»دسترسيپذيري«، »حريم خصوصي«، »شفافيت 

الگوريتمي« و »امنيت سايبري« بپردازد،
 ايجاد »ساندباکس هاي تنظيم گري7:  ايجاد فضاي 
امن براي شرکت هاي نوآور تا بتوانند محصولات خود را 

بدون پيگرد قانوني آزمايش کنند،
 الزام بخشي از مقررات مرتبط با دولت الکترونيک 
به بهره مندي از هوش مصنوعي و الزام نهادهاي دولتي 
و دستگاه هاي اجرايي به هوشمندسازي فرايندها و 

خدمات خود بر پايه هوش مصنوع.ي
4. فقه و حقوق: پوياسازي اجتهاد

 تدوين »فقه‌النظام« در حوزه هوش مصنوعي: 
بازتعريف مفاهيم: بررسي و بازتعريف مفاهيمي مانند 
»مسئوليت حقوقي«، »هويت« و »مالکيت« در عصر 

هوش مصنوعي،
  اجتهاد »پيش دستانه« به جاي اجتهاد »واکنشي«،

 تبديل »سواد هوش مصنوعي« به يک »تکليف 
ديني«،

 تأسيس »مرجعيت اخلاقي-فقهي« در سطح 
بين الملل.ي

5 . دانشي- فناوري: 
 پيشتازي علمي: سرمايه گذاري بلندمدت و پايدار در 
پژوهش هاي بنيادي هوش مصنوعي و تربيت »نيروي 

انساني توانمند« در سطح جهاني،
 توسعه متوازن فناوري: تدوين »نقشه راه فناوري« 
که توسعه هوش مصنوعي را نه براساس مدهاي روز، 
بلکه براساس »نيازهاي واقعي عموم مردم، صنعت 
و حاکميت« و مبتن‌يبر مشوق هاي مالي و غيرمالي 
هدفمند به شرکت هاي بزرگ و اتصال شرکت هاي 
دانش بنيان کوچک و متوسط به شرکت هاي بزرگ 

است.
6. بين الملل: بازيگري فعال به جاي انفعال

 ديپلماسي هوش مصنوعي: حضور فعال و اثرگذار در 
مجامع بين المللي تنظيم گر هوش مصنوعي براي دفاع 
از منافع ملي و ترويج گفتمان »هوش مصنوعي براي 

توسعه عمومي پايدار«،
 ايجاد ائتلاف هاي منطقه اي: همکاري با کشورهاي 
هم سو و در منطقه براي ايجاد کنسرسيوم هاي مشترک 
پژوهشي، اشتراک گذاري داده و توسعه استانداردهاي 

مشترک،
 اولويت دهي به الگوهاي مبتنيبر تشريک مساعي، 

توزيع منصفانه منافع و توانمندسازي همگان.ي
7. زيرساخت فني: سرمايه گذاري دولتي پيشتاز

با  ملي  پردازشي  زيرساخت هاي  ايجاد   
ايجاد  تسهيل گري  و  دولتي  سرمايه گذاري 
زيرساخت هاي پردازشي عمومي هوش مصنوعي در 

8،PPP+P قالب قرارداد هاي
 ايجاد و استقرار نظام حکمراني و دسترس پذير 
نمودن داده هاي ملي و عمومي مبتنيبر روش هاي 

فرايندگراي توزيع شده امن.
جمع بندي نهايي: هوش مصنوعي يک »مسئله فني« 
نيست که فقط به کميسيون صنايع و معادن مربوط 
باشد. يک »مسئله حاکميتي« و »تمدن ساز« است که 
تمامي کميسيون هاي مجلس از فرهنگي و اقتصادي 
تا قضايي و حقوقي و امنيت ملي و سياست خارجي 
بايد نسبت به آن حساسيت و آگاهي داشته باشند. 
قانونگذاري در اين حوزه، نيازمند »نگاه تحليلي عميق« 
و »عزم فرابخشي« است. قوانين ما بايد به جاي آنکه 
صرفاًً واکنشي و محدودکننده باشند، بايد »زمينه ساز«، 
»توانمندساز« و »جهت دهنده« باشند. آينده ايران در 
عصر هوش مصنوعي، نه با تقليد صرف از ديگران، که با 
»هوشمندسازي درون زا« و »تلفيق خردمندانه فناوري 

با ارزش هاي بومي« ساخته خواهد شد. 
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بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی 
از منظر تحلیل و کاربست داده و اطلاعات )۲(:  

نظارت

1405 / 1 / 29

21423

بیان/شرح مسئله

شوراي  مجلس  فعلي  نظارتي  فرايندهاي 
اسلامي با چالش هايي مانند تأخير در رسيدگي 
به درخواست هاي نظارتي نمايندگان، نبود 
هماهنگي بين فرايندها و عدم استفاده بهينه 
از داده هاي تاريخي مواجه است. اين وضعيت 
مانع از اين ميشود که نمايندگان بتوانند نقش 
مؤثر و پيشگيرانه‌اي در نظارت بر اجراي قوانين 
داشته  باشند و مجلس نيز قادر به ارائه نظارتي 

هوشمند و هدفمند بر اجراي قوانين مصوب 
نباشد. نگاه تک فرايندي و غيرساختارمند به 
نظارت، ازجمله عدم تحليل داده هاي فرايندهاي 
نظارتي، منجر به کاهش کارايي، اتلاف منابع و 
ناکارآمدي در شناسايي و پيشگيري از تخلفات 
شده ‌است. اين وضعيت به‌ويژه در حوزه هايي 
مانند نظارت بر تفريغ بودجه، تذکر به مقامات 
و پيگيري اقدامات اصلاحي، نيازمند بازطراحي 

نظام مند فرايندهاي نظارتي است. گزارش مذکور 
به بررسي بازطراحي فرايندهاي نظارتي داخلي 
مجلس شوراي اسلامي از منظر تحليل و کاربست 
داده و اطلاعات ميپردازد. موضوع اصلي گزارش، 
بررسي دوازده فرايند نظارتي کليدي مجلس 

براساس آيين نامه داخلي است.

نقطه نظرات/یافته های کلیدی

يافته هاي گزارش نشان  م‌يدهد که استفاده از 
داده ها و اطلاعات در فرايندهاي نظارتي مجلس 
شوراي اسلامي امکان شناسايي حوزه هاي 
بهينه سازي  نظارت،  )گلوگاه ها(  بحراني 
تخصيص منابع و کاهش زمان رسيدگي در 
فرايندهاي نظارتي را فراهم م‌يآورد. اين يافته 
از طريق بررسي دوازده فرايند نظارتي کليدي 
)ازجمله تذکر کتبي و شفاهي، سؤال از وزيران 
و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص، استيضاح، 
و بررسي گزارش تفريغ بودجه( به ‌دست آمده 
است. تحليل هاي آماري تذکرات، توزيع زماني 
فرايندها، و الگوهاي تخلفات، به شناسايي 

الگوهاي تخلفات و بحران هاي نظارتي کمک 
ميکند و امکان تخصيص دقيق تر منابع نظارتي 

را فراهم ميسازد.
همچنين با استفاده از داده هاي تاريخي، مجلس 
شوراي اسلامي ميتواند اولويت بندي دقيق تري 
از حوزه هاي نظارتي انجام دهد، نمايندگان را در 
ارائه تذکرات و سؤالات بهينه سازي کند و از 
طريق تحليل هاي پيش بينانه، از به کارگيري 
بيش از حد برخي ابزارهاي نظارتي جلوگيري 
کند. اين تحول نه فقط کارايي فرايندهاي 
نظارتي را افزايش م‌يدهد، بلکه نقش مجلس 
را به بسترساز ارتقاي خدمات عمومي و تضمين 

تحقق اهداف کلان نظام قانونگذاري تبديل 
ميکند. رويکرد اصلاح فرايند با داده، نه فقط از 
طريق شناسايي خلأ هاي موجود در فرايندهاي 
نظارتي و نيازهاي تخصصي، پايه هاي تقويت 
ظرفيت هاي کنترلي مجلس را تقويت ميکند، 
بلکه زمينه‌اي براي بهبود تعامل سازنده و 
ساختارمند بين نهادهاي قانونگذاري و اجرايي 
فراهم م‌يآورد. اين تحول باعث ميشود نظارت 
پارلماني از فرايند تصحيحي به سمت ساختار 
و نظامي هوشمند و داده محور براي ارتقاي 
کيفيت اجراي قوانين و سياست ها تبديل شود.
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پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

توصيه ها و راهکارهاي کليدي براي بهبود فرايندهاي 
نظارتي با نگاه فرايندي به اين شرح اند: 

 ايجاد سامانه »پايش اجراي قوانين« توسط معاونت 
نظارت مجلس

اين سامانه با هدف شناسايي موانع ساختاري اجراي 
قوانين و اصلاح چارچوب هاي ناکارآمد قبل از بروز 
کاستيها طراحي ميشود. داده هاي جمع‌آوري 
شده از شبکه هاي اجتماعي به عنوان منبعي ارزنده 
در اين فرايند استفاده ميشوند. اين داده ها بيانگر 
نظرها، رفتارها و تعاملات کاربران‌اند و با بررسي آنها 
ميتوان به درک عميق تري از ديدگاه ها، نيازها و 
واکنش هاي عمومي مردم به قوانين دست يافت. با 
اين تحليل، ميتوان به شناسايي نواقص و چالش هاي 
موجود در اجراي قوانين کمک نمود و اقدامات لازم را 
پيش بيني کرد. اين رويکرد به تسهيل اصلاح قوانين 
و فرايندهاي اجرايي کمک خواهد کرد و در نهايت به 
افزايش کارايي و اثربخشي نظام قانوني کشور منجر 

خواهد  شد.
  استقرار سکوي يکپارچه رصد کيفيت قانونگذاري 

و اجرا
اين سکو به صورت ويژه براي قوانيني طراحي ميشود 
که شاخص هاي قابل‌اندازه گيري، مانند قانون برنامه 
پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و 
قانون مديريت خدمات كشوري دارند. هدف اين سکو 
سنجش و ارزيابي پيشرفت به سوي اهداف تعيين  شده 
براساس معيارهاي مشخص و قابل  اندازه گيري است. 
شاخص هاي کلان فرايندي مانند نرخ تحقق اهداف 
قانوني، شفافيت در گزارش‌دهي عملکرد ساليانه و 
اثربخشي خدمات عمومي به عنوان ابزارهايي مؤثر 
براي نظارت و تحليل به کار گرفته ميشوند. با استفاده 
از اين سکو، ميتوان روند اجراي قوانين و دستيابي 
به اهداف آنها را پايش کرد و نقاط قوت و ضعف را 

شناسايي نمود.
 طراحي نقشه فرايندي يکپارچه براي کليه 

فعاليت هاي نظارتي
اين نقشه با تمرکز بر شناسايي گلوگاه هاي زماني 
و ساختاري ايجاد ميشود و از روش هاي مهندسي 

فرايند براي بهبود کارايي و اثربخشي استفاده ميکند. 
با ترسيم فرايندهاي نظارتي به صورت يکپارچه، 
ميتوان نقاط ضعف موجود را شناسايي کرد و 
راهکارهاي بهبود مناسب را ارائه داد. اين اقدام به 
تسهيل در مديريت زمان و منابع کمک خواهد کرد. با 
طراحي نقشه فرايندي يکپارچه، ميتوان به شفافيت 
و هم گرايي در فعاليت هاي نظارتي دست يافت. اين 
نقشه به شناسايي سريع مشکلات و گلوگاه هاي 
موجود در فرايندها کمک ميکند و امکان بهبود 
ساختاري را فراهم م‌يآورد. با اين رويکرد، نظارت ها 
به طور مؤثرتري انجام ميشود و کارايي سازمان ها 

افزايش مييابد.
 پياده سازي سامانه پايش کيفيت پاسخ گويي 

دستگاه هاي اجرايي
اين سامانه با قابليت هاي ارزيابي ميزان تحقق 
توصيه ها، سنجش سرعت واکنش دستگاه‌ها و ارزيابي 
کيفيت اقدامات اصلاحي طراحي ميشود. اين 
سامانه به مديران امکان ميدهد تا روند پاسخ گويي و 
فعاليت هاي اصلاحي دستگاه ها را به طور دقيق رصد، 
و درصورت لزوم، اقدامات اصلاحي لازم را به سرعت 
اتخاذ کنند. با پياده سازي اين سامانه، ميتوان به 
شفافيت و مسئوليت پذيري بيشتري در فعاليت هاي 
دستگاه هاي اجرايي دست يافت. با رصد دقيق ميزان 
تحقق توصيه ها و ارزيابي کيفيت اقدامات اصلاحي، 
مديران قادر خواهند بود تا تصميمات مؤثري براي 
بهبود عملکرد اتخاذ کنند و به رفع مشکلات به صورت 

مستمر بپردازند.
 طراحي ساختار مديريت هوشمند بار کاري 

نظارتي
اين ساختار به منظور توزيع بهينه وظايف کنترلي 
بين کميسيون هاي مختلف براساس تحليل حجم 
کاري، اولويت بندي موضوعات و ظرفيت هاي موجود 
طراحي ميشود. با استفاده از الگوريتم هاي پيشرفته و 
داده کاوي، ميتوان به بهينه سازي بار کاري و افزايش 
کارايي کميسيون ها کمک کرد. اين رويکرد باعث 
ميشود تا نظارت ها به صورت مؤثرتر و هدفمندتري 
صورت گيرد. با ايجاد اين ساختار، ميتوان به توزيع 

بهينه وظايف نظارتي و افزايش کارايي در اجراي 
نظارت ها دست يافت. اين رويکرد، به کاهش بار کاري 
اضافي و استفاده بهتر از منابع موجود کمک ميکند 
و به‌اين ترتيب، نظارت ها به شکل هدفمندي انجام 
خواهند شد که ميتواند به بهبود کيفيت نظارت 

بيانجامد.
 طراحي سازوکار شناسايي فرصت هاي ارتقاي 

اجراي قوانين
مشترک  کارگروه هاي  برمبناي  سازوکار  اين 
با دستگاه ها ايجاد ميشود و شامل الگوبرداري 
از تجارب موفق و پيش بيني ريسک هاي اجرايي 
است. اين رويکرد به شناسايي و بهره برداري از 
فرصت هاي موجود براي بهبود اجراي قوانين و 
تسهيل در روندهاي اجرايي کمک ميکند و ميتواند 
به ايجاد همکاري مؤثرتر بين نهادهاي مختلف منجر 
شود. با طراحي اين سازوکار، ميتوان به شناسايي و 
بهره برداري از فرصت هاي موجود براي بهبود اجراي 
قوانين و اصلاح فرايندها دست يافت. اين ابتکار به 
ايجاد همکاريهاي مؤثر ميان نهادها و دستگاه ها 
کمک ميکند و از تجربيات موفق قبلي به عنوان الگو 

براي پيشرفت هاي آينده استفاده مينمايد.
عملکرد  ارزيابي  جامع  ساختار  طراحي   

کميسيون هاي تخصصي در حوزه نظارت
اين ساختار با شاخص هاي کمّّي و کيفي براي سنجش 
اثربخشي فعاليت هاي نظارتي و ايجاد سازوکار 
بازخورد منظم طراحي ميشود. با اين اقدام، ميتوان 
به شفافيت بيشتر در ارزيابي عملکرد کميسيون ها 
دست  يافت و از تجربيات گذشته براي بهبود مستمر 
فرايندها و تصميم گيريهاي آينده استفاده  کرد. اين 
نظام ارزيابي به بهبود کيفيت نظارت و افزايش اعتماد 
عمومي کمک خواهد کرد. با طراحي اين ساختار، 
ميتوان به ارزيابي جامع و دقيق تري از عملکرد 
کميسيون هاي تخصصي دست يافت. اين ارزيابي به 
شفاف سازي فعاليت هاي نظارتي و ارائه بازخورد منظم 
کمک ميکند که ميتواند به بهبود مستمر در عملکرد 
کميسيون ها و افزايش اعتماد عمومي به نهادهاي 

نظارتي بيانجامد.
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